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 مقدمه 

I. معرفت در قرآن 

II. واقعیت در قرآن 

III.  بر وجود خداوند در قرآنبرهان 

 

 تعریف معرفت

اند:  شناخت، از مفاهیم بدیهی و غیر قابل تعریف است. دلیل این که شناخت قابل تعریف نیست این است که گفته

شناسیم، اگر بخواهیم علم را به علم تعریف کنیم این تعریف، دور مصرّح خواهد بود، و  ما همه چیز را به علم می

ر علم بشناسیم لازم است اول آن غیر علم را توسط علم بشناسیم آنگاه علم را به وسیله آن اگر بخواهیم به غی

 بشناسیم چنین تعریفی نیز به مثابه همان دور مصرّح است.

شود تعریف حقیقی نبوده بلكه تعریف تنبیهی است، یعنی مطلبی  پس آنچه در تعریف شناخت و یا علم گفته می

ت لیكن مورد تنبّه او نیست با الفاظ مشابه و کلمات معادل، آن معنای مرتكز در که در ذهن مخاطب موجود اس

 صحنه ذهن او برجسته و بارز نشان داده شود.

شود این است كه شناخت عبارت است از آگاهی به واقعیت و  از جمله تعاریف لفظی كه برای شناخت ذكر می

 8.یا راه پیدا كردن به واقعیت

 منکران معرفت

 پردازند که تحقق شناخت مبتنی بر آنهاست. شناخت کسانی هستند که به انكار یكی از اصولی می منكران

شوند. دسته دیگر  شوند؛ یک دسته آنهایی که هر گونه شناختی را منكر می منكران شناخت به دو دسته تقسیم می

 پردازند. ای خاص می کسانی که تنها به انكار شناخت در ورای محدوده

 مسلكان از دسته دوم هستند. ان و شكاّکان از دسته اول و مادیسوفسطایی

                                                           
 .87صفحه   -شناسی در قرآن  معرفت 8
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 توان هر سه گروه را تحت معنای عام و جامع شكاك مندرج دانست. البته گفتنی است که می

 الف( سوفسطاییان

کند. بدیهی است که با انكار اصل واقعیت هر سه رکن شناخت  سوفسطی کسی است که اصل واقعیت را انكار می

م، عالم و معلوم انكار خواهند شد، همان طور که با انكار چیزی که خارج از انسان باشد دو رکن یعنی عل

شود و با انكار هر سه رکن یاد شده یا دو رکن از آنها، راهی برای تحقق شناخت باقی  شناخت انكار می

 ماند. نمی

 ب( شکّاكان

کند ولیكن منكر راهی است که  ن را قبول میشكاّك کسی است که واقعیت انسان و واقعیت خارج را از انسا

 رساند انسان را به اسرار جهان می

 مسلکان ج( مادی

مسلک کسی است که تفكر مادی دارد یعنی واقعیت مادی خارج از انسان و نیز واقعیت مادی انسان و راه  مادی

 یت است.شناخت این دو واقعیت را قبول دارد لیكن در هر سه بخش قایل به تنگنا و محدود

شود، از این رو آنچه را که خارج از  این گروه معتقدند؛ اصل واقعیت جهان در ماده و امور مادی خلاصه می

محدوده شهادت و متعلق به غیب است، نظیر ذات اقدس الله، قیامت، وحی و فرشتگان، همه را منكرند. انسان نیز 

 1.وح مجرد استنزد این گروه در پیكر و وجود مادی خلاصه شده و فاقد ر

 نقل سخن محقق طوسی

 نظران درباره معرفت آرای صاحب

گوید: گروهی از  اند. محقق طوسی می های گوناگونی ابراز کرده شناسی آرا و نظریه نظران درباره معرفت صاحب

 د:ان های متعددند و به سه گروه توزیع شده هستند که دارای نحله پندارند سوفسطاییه طایفه مخصوصی مردم می

 گویند: ما شک داریم و شک داریم که شک داریم و.... ـ لا ادریه. کسانی هستند که می 8

 گویند: هیچ قضیّه بدیهی یا نظری بدون معارض و معاند وجود ندارد. ـ عنادیهّ. کسانی هستند که می 1

به خصم آنها باطل پندارند: مذهب هر گروهی نسبت به آنها حق است و نسبت  ـ عندیهّ. کسانی هستند که می 3

 الامر حق نیست. و گاهی دو طرف نقیض نسبت به دو نفرِ متخاصم حق است و چیزی در نفس

                                                           
 .88صفحه   -شناسی در قرآن  معرفت1
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 گوید: سپس می

در لغت یونان به معنای دانش و حكمت است و « سوفا»اند: کلمه سوفسطا یونانی است؛ زیرا  اهل تحقیق گفته

به معنای دوست « فیلا»کاری، چنان که  نشِ مغالطهبه معنی مغلطه، پس سوفسطا یعنی علمِ مغلطه و دا« اسطا»

اند و کلمه سفسطه و فلسفه از آنها مشتق  یعنی دوست دانش، آنگاه این دو لفظ تعریب شده« فیلسوف»است و 

شود که نحله او مغالطه باشد بلكه هر غالط و متفكر  اند: کسی در جهان یافت نمی شده است و محققان گفته

ع غلط خویش سوفسطایی است و بسیاری از مردم در تشخیص معارف متحیرند و هیچ باطلی در همان موضو

 3اند. و به سوفسطاییه اسناد داده ها و ایرادها را مرتب نموده گونه از سؤال مذهبی ندارند و این

 فراغت قرآن كریم از بحث درباره اصل واقعیت

رکان و مسائل مربوط به شناخت وجود دارد، در در قرآن کریم، با وجود مباحث مبسوطی که درباره برخی از ا

مورد اصل وجود معلوم از آن جهت که محقق و موجود است بحثی ذکر نشده است، به عبارت دیگر در قرآن 

کریم اصل وجود جهان خارج و عالم که مترادف با نفی سفسطه است مفروغ عنه است همان طور که بطلان 

بدیهیاتی است که نه تنها راهی برای تردید در آن وجود ندارد، بلكه به  سفسطه و ثبوت واقعیت خارج از اولین

 ماند. فرض تردید طریقی برای اثبات آن نیز باقی نمی

الله( در شفا با اشاره به بسته بودن راه فكر و استدلال برای کسانی که اصل واقعیت را انكار  ابن سینا )رحمه

کند]الهیات  فسطاییان به عنوان تنها راه برخورد معالجانه با آنها یاد میکنند، از متأثر کردن، متألم نمودن سو می

هایی که در قرآن کریم درباره جهان خارج ذکر شده همه در تحلیل اوصاف جهان است، از  [.بحث77شفا، ص 

 4.قبیل این که این جهان منظم است و یا هدفدار است و یا نشانه و آیت حق است

 ل نظرینقد اندیشه دكارت در عق

 شود:  اندیشه دکارت در عقل نظری و نقد آن در چند محور بیان می

  شك، زیربنای معرفتی دكارت؛ 

                                                           
 .15شناسی در قرآن، صفحه  عبدالله جوادی آملی، معرفت 3

 .894قرآن، صفحه شناسی در  عبدالله جوادی آملی، معرفت 4
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 ترین زیربنای معرفتی اصل تناقض محکم. 

شود، عقل انسان  شک، زیربنای معرفتی دکارت: تا حدودی که در محور اندیشه و علم حصولی بحث می

کارت درباره استدلالهای عقلی خدشه کرده و بنا را بر شک ترینِ محكمات اوست. بعضی مثل جناب د محكم

ام که شک کنم تا  کنم، چون بنا را بر این گذاشته من در همه چیز شک می»اند. از دکارت نقل شده است:  گذاشته

کنم،  کنم؛ پس فكر می کنم، شک ندارم و به آن یقین دارم. حال که شک می یقین پیدا شود؛ اماّ در اینكه شک می

آید. شک مانند قطع به وجود و قطع به عدم در فضای فكر و  ون اگر من فكر نكنم و نیندیشم، شک پدید نمیچ

اندیشه است. اگر کسی اندیشه نداشته باشد، شک هم ندارد، پس چون شک دارم، یقیناً اندیشه دارم و چون 

 .کند ا بر این نكته بنا میگاه دیگر مطالب ر ؛ آن«اندیشه دارم، هستم و من خودم را از اینجا یافتم

خواهد حقایق را محقّقانه و  کند، این است که او می غرض دکارت از اینكه معرفت را با شک آغاز می

. انبیا هم آمدند که انسان را محقّق بار آورند، از این رو به پژوهشگرانه بپذیرد که این روش بسیار خوب است

ر شدید مقلّد باشید، در تقلید مقلّد نباشید، بلكه محقّق باشید؛ امّا این گفتند که اگر در برخی امور مجبو جامعه می

 بدین معنی نیست که انسان در همه چیز، حتی در خودش شک کند.

توانید با  گوید که شما هرگز نمی زیست، در بیانی لطیف می مرحوم بوعلی که چند صد سال پیش از دکارت می

، زیرا نفس، یا بدیهی است که حق هم همین است، یا نظری است که ددتان، نفس خودتان را ثابت کنیفعل خو

گاه به هیچ وجه اثبات شدنی نیست. اگر هستی خود ما مجهول باشد، هیچ راهی برای اثبات آن نیست. هستی  آن

 ما یا بدیهی است یا نظری اثبات ناپذیر.

؛ امّا چنانچه هویت و وجود من مجهول و نیازی به استدلال ندارد« من هستم»اگر هستی ما بدیهی باشد، جمله 

اندیشم و چون  کنم، می چون شک می»توان آن را اثبات کرد؟ اگر کسی بگوید  مشكوك باشد، چگونه می

خواهد خود را اثبات کند، در حالی که این راه به  ، با اندیشه خود که اثر خود اوست، می«اندیشم، هستم می

کند؛  مطلق است یا مضاف؛ در صورت اطلاق، اندیشنده مطلق را ثابت می رسد، چون این اندیشه، یا مقصد نمی

ای هم هست؛ اگر فكری هست، متفكّری هم هست؛ اگر  ای هست، اندیشنده بدین معنی که در جهان اگر اندیشه

 علمی هست، عالمی هم هست.

من »گوید  ت، چون می، پس قبلاً خود را ثابت کرده اس«اندیشه من»اگر این اندیشه مضاف باشد و بگوید 

به خود او « میم»نشانه آن است که قبلاً خودش را یافته است، چون این « میم»این «. اندیشم، پس هستم می

کند و اندیشه مضاف، مبتنی بر اثبات مضافٌ الیه )میم  گردد، پس اندیشه مطلق، اندیشنده مطلق را ثابت می برمی

 یا من( قبل از استدلال بر اوست.
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[، درباره 8«]اَفِی اللّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّموتِ والارَضِ»گونه که  همان»عبیر درباره نفس، این است که بگوییم بهترین ت

توان گفت )أفی النفس شکّ فاطر العلم و العمل(؛ یعنی اگر کلّ این فضا را آهنگ و طنین صداهای  نفس هم می

 5کند. مختلف پُر کند، انسان در گوینده شک نمی

 )در بیان آیت الله مصباح(بر وجود  خداوند در قرآن  استدلال

 دلیل عقلى بر وجود خدا در قرآن

شود اینست که آیا در قرآن کریم براى اثبات  اى که در بخش خداشناسى در قرآن مطرح مى نخستین مسأله

اند مثل  برداشتهوجود خدا استدلال شده است یا نه؟ بسیارى از مفسّران مخصوصاً کسانى که قدمى در علم کلام 

فخر رازى، آیات زیادى از قرآن را )از جمله تقریباً تمام آیاتى که مشتمل بر آیات تكوینى الهى است( ناظر به 

« برهان نظم»اند که بازگشت اکثر آنها به  اثبات وجود خدا دانسته و مفاد آنها را به صورت براهینى درآورده

نیاز از استدلال دانسته و  سّران معتقدند که قرآن کریم وجود خدا را بىى دیگرى از مف است. در برابر ایشان دسته

اند یا در مقام اثبات توحید و نفى شرك  ى اول ادّعا کرده در صدد اثبات آن برنیامده است و براهینى که دسته

بیانات قرآنى را  اى از است یا اینكه اساساً به صورت برهان در قرآن نیامده است، و این، مفسّران هستند که پاره

 اند....)ادامه ( با ضمیمه کردن مقدمّات دیگرى به صورت برهان درآورده

اند، مخدوش است امّا آنچه را به عنوان وجه  ى اول که بسیارى از آیات را دلیل دانسته اگرچه استدلال دسته

یماً در صدد اثبات وجود توان گفت این است که ممكن است قرآن کریم مستق جمع یا تقریب بین این دو قول مى

دانسته و یا با منكر قابل توجّهى  خدا برنیامده باشد یا وجود خدا را قریب به بدیهى و بى نیاز از استدلال مى

مواجه نبوده است و طرح کردن آن را که ممكن بود موجب وسوسه شود خلاف حكمت دانسته است؛ ولى به هر 

ى براى این مطلب بدست آورد و حتّى بعید نیست خود قرآن هم به طور های توان از بیانات قرآن استدلال حال مى

اى مستقیماً در صدد اثبات یگانگى خدا  ها توجّه داشته باشد. مثلا منافاتى ندارد که آیه غیرمستقیم به این استدلال

کان یا منكران اى در مقام احتجاج با مشر باشد ولى به طور غیرمستقیم، اصل وجود خدا را هم ثابت کند یا آیه

 ......باشد ولى ضمناً مطلبى را بیان کند که مثبت وجود خدا هم باشد(صلى الله علیه وآله)نبوتّ پیغمبر اسلام

                                                           
 .189صفحه ، ان به انسانتفسیر انسعبدالله جوادی آملی،  5
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مطرح نكرده و مستقیماً در صدد « مسأله»بینیم قرآن کریم، موضوع وجود خدا را به صورت  بنابراین، اگر مى

اى  نیست که به طور غیر مستقیم و ضمنى هم به دلیل آن اشارهاستدلال براى آن برنیامده است؛ الزاماً چنین 

.نكرده باشد و یا دست کم نتوان از مطالب قرآنى، مقدّماتى هم براى استدلال به دست آورد
7 

 

 فراغت قرآن از بحث درباره اصل ذات خدا

 

نیز که حق محض و  که درباره اصل جهان خارج بحث مبسوطی ندارد، اصل ذات اقدس الله را قرآن کریم چنان

داند و تمام مباحثی که در قرآن کریم درباره خداوند سبحان مطرح شده است درباره  مطلق است مفروغ عنه می

اسمای حسنی و صفات علیای حضرت حق است، مانند این که: او تعالی، احد، صمد، حیّ، سمیع، علیم، ظاهر، 

 7.یر استی، معید، ناظم، مدبّر و مد باطن، فاطر، خالق، مبدی

 

 

 

                                                           
 .33معارف قرآن/ص محمد تقی مصباح یزدی،   7
 .897شناسی در قرآن،صفحه  عبدالله جوادی آملی، معرفت 7
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 سوره آل عمران 18بررسی آیه 

 

 (18عَزیزُ الْحَکیمُ )شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِکَةُ وَ أُولُوا العْلِْمِ قائِماً بِالقِْسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْ

 و تصرف( بخش اول: توضیحات استاد جوادی آملی)به صورت نموداری به همراه كمی تلخیص

 بخش دوم: مروری بر تفسیر المیزان

 

 

 توضیحات استاد جوادی آملیبخش اول: 

 معنای شهادت: 

 مفردات آیه:

 مفردات

ترین مراتب درجات ادراك  ، حضور و ادراك حضوری است، که گاه با حس است که نازل«شهادت»شهد: 

و [ 49[، )ما شَهِدنا مَهلِکَ أهلهِ(]نمل/7(]بروج/حضوری است؛ مانند )وهُم عَلی ما یَفعلَونَ بِالمؤُمنِینَ شهُود

[؛ و زمانی شهود قلبی و غیبی است، همچون )کِتابٌ مَرقوم  یشَهدَهُُ 1)ولیَشهَد عَذابَهمُا طَائفَِةٌ مِنَ المؤُمِنین(]نور/

باشد؛ مانند شود، هرچند مستند حسیّ نداشته  همچنین گاهی بر اصل علم اطلاق می[؛ 18-11(]مطففین/المُقَرَّبون

 [88(.]یوسف/گفتار برادران یوسف: )یاأبانا إنَّ ابنَکَ سَرقََ وما شَهِدنا إلاّبمِا عَلمِنا

در برابر سفر هم هست و تعبیر )فمََن شَهِدَ منِكُمُ الشَّهر( بر افراد در خواب نیز « حضر»به معنای « شهد»اصل 

[ به معنای حضور در مشورت 7ةً أمراً حَتیّ تَشهَدون(]در سخن ملكه سبا: )ما کنُتُ قاطعَِ« شهادت»صادق است. 

 است.

رود و هم در ادای آن. تحمل شهادت، همان ادراك حضوری  واژه شهادت هم در موارد تحمّل رخداد به کار می

است و ادای شهادت، خبر دادن از مشهود؛ و چون ادای همان یافته حضوری است، بر آن هم شهادت اطلاق و 

 «.فلانی شهادت داد»شود که  یمثلاً گفته م
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؛ و مستند «مبرهن»باشد و در امور علمی، « محسوس»گفتنی است که مستند شهادت در امور حسی باید 

[ 88(]یوسف/هاست. آیاتی مانند )وما شَهدِنا إلابِّما عَلمِنا آن« مشاهدات» شهادت اهل کشف و شهود قلبی،

 8.ه مسائل به محسوس اختصاص نداردگون بیانگر شهادت برهانی است و شهادت در این

 

 

 ادراك حضوری یا گزارش از مشهود

هم به معنای ادراك حضوری و هم به معنای گزارش از مشهود است و هر دو معنا درباره « شهد»گذشت که 

ونَ منِ ذات اقدس الهی آمده است: ادراك حضوری مانند )وما تكَونُ فی شَأنٍ وما تَتلوا مِنهُ مِن قُرآْنٍ ولاتَعمَل

و گزارش از واقعیت همچون )وأرسَلْناكَ للِنّاسِ رَسولاً [ 78(]یونس/عَمَلٍ إلاکُّنّا علََیكمُ شُهوداً إذ تُفیضونَ فیه

 [398صفحه   - 83تسنیم، جلد . ]یعنی خداوند شاهد کافی بر رسالت توست[؛ 79(]نساء/وکفَی بِاللهِ شَهیدا

 

 

 های شهادت گونه

 . شهادت قولی: 8

[، )یا أیُّهاَ النَّبیِ... 3(]یس/گزارش مشهود از طریق سخن گفتن است. آیاتی مانند )إنَّکَ لمَِنَ المرُسلَین همان

)صلی الله  شهادت قولی خدای سبحان به نبوت و رسالت نبی اکرم[ 77(]مائده/و )یا أیُّهَا الرَّسول... [ 74(]انفال/

 علیه و آله و سلم(است.

 . شهادت فعلی: 1

 مشهود از راه فعل است. گزارش 

 دو مثال:

فعلی [ شهادت 43(]رعد/الف: شهادت در آیه )ویَقولُ الَّذینَ کَفرَوا لَستَ مُرسلَاً قُل کَفی بِاللهِ شَهیداً بَینی وبَینكَُم

)صلی الله علیه و آله و سلم(است، زیرا در مقام احتجاج با منكران  خدای متعالی به رسالت نبی گرامی اسلام

، استشهاد به قول خدا سودمند نیست، چون منكران رسالت مثلاً در قبال استشهاد پیامبر)صلی الله علیه و رسالت

                                                           
 .389صفحه   - 83تسنیم، جلد  8
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دهند که این سخن خدا نیست، پس تو پیامبر نیستی، در  پاسخ می[ 3(]یس/آله و سلم(به آیه )إنَّکَ لمَِنَ المُرسلَین

ی مقام احتجاج، تمام و حجت بالغ است؛ بدین معنا گیرد؛ اما استشهاد به فعل خدا برا نتیجه احتجاج شكل نمی

که رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(بفرمایند که خدا بر پیامبری من شهادت داده است، چون کلام، کتاب و 

ای مانند آن بیاورید:  پندارید که این کتاب و پیام خدا نیست، سوره پیامش را به دست من سپرده است و اگر می

 پذیرید که قرآن پیام اوست، باید پیامبری مرا هم بپذیرید. و چنانچه می[ 13(]بقره/بسِورَةٍ منِ مِثلِه)فَأتوا 

شهادت فعلی است؛ یعنی سیره و اعمال برخی [ 87(]توبه/ب: شهادت در آیه شریفه )شاَهِدینَ عَلی أنفسُِهمِ بِالكفُر

زیرا با پرستش [، 9(]ابراهیم/إنّا کفََرنا بِما ارُسِلتُم بِهدهد، هرچند شهادت لفظی ندهند که ) بر کفر آنان گواهی می

 دهند. بت، به کفر خویش شهادت می

[، ده سوره از 49تذکّر: قول خداوند به )إنَّکَ لمَِنَ المُرسَلین( معجزه نیست، زیرا خداوند به اصل قرآن]قصص/

 ه[ تحدیّ فرموده است نه ب13[ و سرانجام به یک سوره]بقره/83آن]هود/

یک جمله یا یک آیه یا چند آیه از یک سوره، پس اگر در برابر قول خداوند کسی اعتراض کند، پیامبر)صلی الله 

 علیه و آله و سلم(باید فعل خدا یا قول ویژه الهی مثلاً یک سوره را دلیل قرار دهد.

 . شهادت عینی: 7

ز شهادت اعضا و جوارح در قیامت، شهادت ای ا گزارش از مشهود با ذات وجود است نه گفتار یا کردار. گونه

 عینی است.

 نكته: شهادت اعضا و جوارح دوگونه است: 

 [؛ 18(]فصلت/ء قولی: )لِمَ شهَِدتُم علََینا قالوا أنطَقَنَا اللهُ الَّذی أنطَقَ کُلَّ شی

 [ 88(]نباء/عینی: )یَومَ یُنفَخُ فیِ الصّورِ فتَأَتونَ أفواجا

ای به صورت حیوان  اند که در قیامت عده رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(نقل کردهذیل این آیه فریقین از 

دهد: اگر کسی به شكل سگ محشور  شان بر خُلق و خویشان شهادت می شوند؛ یعنی تمامی هستی محشور می

ی است خویی اوست؛ چنانچه به صورت مور باشد، هستی وی شاهد طمّاع بودن و اش شاهد درنده شود، هستی

 9گونه جلوه کرده است. اش بدین و اگر حیوانی خزنده باشد، شخصیت حقیقی

 

 

 

                                                           
 398صفحه   - 83تسنیم، جلد  9
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 تطبیق انواع گزارش از مشهود بر شهود الهی

 تبیین شهادت قولی

شود یا نه. باید گفت که  ثابت می ابتدا باید بررسی کرد که توحید با شهادت قولی خدای سبحان در قرآن کریم

تواند از تعبیرات قرآن مسئله شهادت را هم استنتاج کند، چون توحید  بداند، میاگر فردی قرآن را سخن خدا 

فرع نبوت و رسالت نیست، بلكه اصلْ اثبات مبدأ است و وحی و رسالت هم فرع بر اثبات مبدأ است نه فرع بر 

اعزام کند؛ اماّ ای  توحید؛ و ممكن است توحید مبدأ را از پیامبر فراگرفت؛ یعنی باید خدایی باشد تا فرستاده

وحدانیت و شریک نداشتن از اوصاف حق تعالی است؛ اگر اصل مبدأ ثابت و نیز روشن گردد این شخص 

پس توان به استناد سخن او ثابت کرد که خدا کفو و شریک ندارد،  ای آورد، می آور خداست و معجزه پیام

و رسالت فقط فرع اصل مبدأ است نه  توان از آیه برداشت كرد كه بپذیریم وحی شهادت قولی را وقتی می

توان اصل وحی و رسالت را ثابت  در نتیجه پیش از بحث از اوصاف توحیدی مبدأ میاوصاف مبدأ )توحید(، 

کرد؛ آن گاه از آن دو، توحید مبدأ را. حال اگر نبوت و رسالت فرع اثبات توحید باشد، استفاده توحید از 

 شود که این دوری آشكار است. ع بر اثبات توحید میشهادت قولی خدای سبحان )وحی(، متفر

 

 

 شرایط پذیرش شهادت

پذیرش شهادت در هر دادگاهی، در گرو اعتبار مستند شهادت و عدالت شاهد است و شهادت خدای سبحان بر 

 :وحدانیتش نیز چنین است

 مستند شهادت 

 عدالت شاهد 

 مستند شهادت

د فتوا و گزارش کارشناسان( شهادت نیست؛ ولی اگر براساس حسّ أ. مستند شهادت: اخِبار از روی حدس )مانن

)صلی الله علیه و آله و سلم(به خورشید اشاره کرد و فرمود که اگر مطلبی مانند  باشد، شهادت است. پیامبر اکرم

خورشید برای تو روشن است، شهادت بده، وگرنه رها کن: علی مثلها فاشهد أو دع ، پس شهادت باید برپایه 

سّ باشد نه حدس. اگر چیزی روشن و مشهود باشد و گزارش کننده به استناد امری معروف و محسوس خبر ح

دهد، کار او شهادت نام دارد؛ و از آنجا که عدلِ عالمَْ روشن و محسوس است: )هلَ ترَی مِن فطُور( و خدای 
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، در نتیجه شهادت نام دارد، پس ذات اقدس فرماید: )لاإلهَ إلاّهوُ(، این اخِبار حسّی و عینی است قائم به قسط می

 خداوندی به وحدانیت خویش شهادت داده است.

 عدالت شاهد

رو در این کریمه به عدالت شاهد نیز  ب. عدالت شاهد: شاهد باید عادل باشد تا گزارش او پذیرفته شود، از این

 و عامل آن )شهَِد(.اشاره شده است: )قائمِاً باِلقسِط(. این عبارت برای )الله( حال است 

های شناخت عادل شناسایی  برای تبیین چگونگی دلالت )قائِماً بِالقِسط( بر عدالت خدای شاهد، بهتر است راه 

 :شود

شود که  شود و زمانی اعمال وی ما را به عدالت او رهنمون می گاه کسی به استناد تعدیل دیگران عادل نامیده می 

ست؛ همانند مسلمانی که در انجام دادن واجبات و پرهیز از محرمات کوتاهی همان پی بردن از عدل به عادل ا

 کند و کار او که متن عدل است، دلیل عدالتش هم هست. نمی

اش فعل خداست، که عین عدل و نیز دلیلی بر قیام به قسط و عادل  اعتدال نظام هستی و انسجام و هماهنگی

م آفرین، شرط شهادت یعنی عدالت را دارد و گزارش عادلانه او بودن ذات پاك باری است، در نتیجه خدای عالَ

 از هر حقیقتی مسموع و مقبول است.

توان شهادت را در این آیه قولی  برپایه اعتبار مستند شهادت خدای متعالی بر یگانگی خود و اثبات عدالت او می

 دانست.

 

 

 

 نکته آیت الله جوادی: ناتمامی حصر آیه در شهادت قولی

رش شهادت قولی خدا بر وحدت خود، بر اثبات عدالت او استوار است و اثبات عدالت حق متعالی از راه پذی

بررسی اعتدال فعل اوست و اعتدال فعل خدا، افزون بر اینكه متن عدالت خداست، ثابت کننده شریک نداشتن 

ببریم، وحدتش را با عدل او وحدت او پی  وی هم هست، در نتیجه پیش از اینكه از طریق شهادت لفظی خدا به

 ایم و با این بیان، دیگر به شهادت لفظی او نیاز نخواهد بود. ثابت کرده

این مطلب، مستلزم رد احتمال شهادت قولی در آیه مورد بحث نیست، چون پس از اثبات توحید از راه برهان 

دنِ حصرِ آیه در این وجه است، چون در تواند مؤید آن به شمار آید؛ امّا مقتضی ناتمام بو عقلی، شهادت لفظی می
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صورت فعلی یا عینی دانستن شهادت خدا، این آیه نه در حد مؤید، بلكه بالاتر از آن، دلیلی محكم بر توحید 

 حق است.

 تبیین شهادت فعلی

عدالتی یا تعدد فاعل  طور که ناهماهنگی آن نشان بی هماهنگی فعل، شهادت فعلی بر وحدت فاعل است، همان

ای است که توحید او را  شهادت فعلی یعنی کار خدا به گونه[ 98(.]مومنون/ت: )إذاً لَذهََبَ کُلُّ إلهٍ بِما خَلَقاس

 .کند، زیرا هماهنگی عالمَ که فعل خداست، شاهدی بر وحدت فاعل و مدبر آن است ثابت می

 توضیح استدلالی

 اشد: تواند زاییده یكی از این دو علت ب آشفتگی و هرج و مرج می

. عادل نبودن کارگردان واحد، پس هماهنگی و اعتدال در صورتی ایجاد 1های متعدد.  . وجود کارگردان8

 شود که اوّلاً کارگردان چندتا نباشد و ثانیاً کارگردان واحد، عادل باشد. می

(؛ )هَل تَری مِن فطُور  للهُ لَفَسَدتَاداند: )لوَ کانَ فیهمِا آلهَِةٌ إلاَّ ا می« توحید»قرآن کریم، معتدل بودن جَهان را دلیل 

پیوند این دو آیه، یک قیاس استثنایی جامع ثُمَّ ارجِعِ البصََرَ کَرَّتَینِ یَنقَلبِ إلیَکَ البَصَرُ خاسئِاً وهُوَ حسَیر(. از 

است که باطل است، زیرا  «تالی»و )لَفسََدَتا( « مقدّم»آید: جمله )لَو کانَ فیهِما آلهَِةٌ إلاَّ الله(  الاطراف به دست می

 فرمود: )هلَ تَری مِن فطُور(، پس مقدّم نیز که تعددّ الهه باشد، باطل است.

 (.داد: )إذاً لَذهََبَ کُلُّ إلهٍ بمِا خَلَق آری، اگر چند اِله بود، هر یک کار خود را انجام می

 داند. د، این مقدمه را لطیف میگرای استاد، علامه طباطبایی که به شهادت قولی خدای سبحان در این آیه می

 

 تفاوت شهادت قولی با شهادت فعلی

در شهادت قولی، بررسی اعتدال فعل الهی راهكاری برای احراز عدالت شاهد و پذیرش شهادت اوست؛ امّا در 

شهادت فعلی، اعتدال فعل خدای سبحان و قیامش به قسط و عدل: )قائِماً بِالقِسط(، متن شهادت وی بر یگانگی 

 خویش است.

 ارتکاب مجاز در پذیرش این احتمال

شهادت فعلی خدا به وحدت خویش شهادت دادن نظم عالم به وحدت آفریدگار آن است؛ مانند آیه شریفه )لوَ 

کانَ فیهِما آلِهَةٌ إلاَّ اللهُ لفََسَدَتا( و در این صورت، مدعّا وحدت خداست و دلیل و شاهد، نظم عالم است نه قول 

شهد »ترتیب، پذیرش شهادت فعلی در این کریمه، مستلزم ارتكاب مجاز است، چون باید گفت که  خدا. بدین

 «.شهد فعله»یا « شهد العالَم»یعنی « الله
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 یك نکته بیشتر

اسم اعظم است و دیگر اسامی زیر « الله»آمده است نه شهادت اسماء الله. « الله»دیگر اینكه در این آیه شهادت 

ثلاً اگر بیماری شفا یابد، خدای شافی او را شفا داده است: )وإذا مرَِضتُ فَهوَُ پوشش آن هستند؛ م

سلامتی  است و یكی از ارزاق،« رزاق»از اسمای جزئی و زیر پوشش « شافی»امّا اسم [؛ 81(]شعراء/یَشفین

. خالق های خالق، رزق است است و یكی از آفریده« خالق»نیز از اسمای جزئی و زیر پوشش « رازق»است. 

 است.« الله»است و قادر نیز از اسمای جزئی و زیر پوشش « قادر»نیز از اسمای جزئی و زیر پوشش 

و نوعی مجاز است، چون اسناد کار « اسناد إلی غیر ما هو له»اِسناد شهادت اسم اعظم )الله( به اسامی غیر اعظم، 

، بلكه آمده «شهد الله أنّه لا إله إلاّ الله»ه نیامده که تر است؛ خصوصاً که در این کریم مرحله بالاتر به مراحل پایین

 است.« الله»بالاتر از « هو»است: )شهَِدَ اللهُ أنَّهُ لاإلهَ إلاّهوُ( و 

 شهادت عینی

بودن چنین  شریک موجود محدود، امكان وجود غیر او در کنارش هست، به همین دلیل اثبات وحدت و بی

نهایت باشد،  كن است نه از راه خود او؛ امّا اگر موجودی وجود محض و بیموجودی، تنها با دلیل خارجی مم

 تأمل در خود آن مایه فهمیدن وحدت اوست: آفتاب آمد دلیل آفتاب.

برد؛ امّا هیچ یک  داند و زمانی از پرتو خورشید به آفتاب پی می گاه انسان روشنی هوا را دلیل طلوع آفتاب می

برد  نیست؛ و هنگامی با نگاه به خود آفتاب، به وجود آفتاب پی می« دلیل آفتابآفتاب آمد »دو مصداق  از این

های بیرونی وآیات آفاقی و انفسی به  که راه برتر در شناخت خدا همین است؛ یعنی گاه کسی با مشاهده نشانه

گذشته است، کند، که بسی برتر از راه  برد و گاه از راه ذات خدا بر وحدت او استدلال می وحدت حق پی می

 هرچند پیمودن آن آسان نیست.

 

 تفاوت شهادت فعلی با شهادت عینی

 (ءٍ شَهید بحثی در مورد آیه )أو لَم یَكفِ برِبَِّکَ أنَّهُ عَلی کُلِّ شی

آیه پس از آنكه آیات آفاقی و انفسی را شاهد وجود حق دانست، چنین فرمود: )أو لَم یَكفِ برِبَِّکَ أنَّهُ این  -8

[؛ یعنی به آیات آفاقی از بیرون و آیات انفسی از درون نیازی نیست و خود خدا کافی 8ءٍ شَهید(] لِّ شیعَلی کُ

است و دلیل بر خدایی خدا خود اوست، زیرا خداوند فراتر، بالا و قبل از هر چیز، مشهود است؛ خصوصاً که این 

 .تءٍ شَهید( اس نیست، بلكه )عَلی کُلِّ شی« ءٍ شهید بكلّ شی»آیه 
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، به معنای مشهود است نه شاهد و «با»استعمال شده است نه با حرف « علی»در اینجا شهید که با حرف  -1

علیم، وگرنه برهان تمام نیست: مضمون آیه این است که خدا برای اثبات وجود خود کافی است و برای اثبات او 

ءٍ شَهید( مدّعایی است  شد، )أنَّهُ عَلی کُلِّ شیبا« شاهد»به آیات آفاقی و انفسی نیاز نیست؛ اگر شهید به معنای 

گونه  در کنار مدعای پیشین نه دلیلی بر آن مدّعا؛ امّا چنانچه به معنای مشهود باشد، دلیلِ مدعّاست و هر دو بدین

شود: خدا کافی است، زیرا هرچه را بنگرید، مشهود نخست شما خداست، پس چه نیازی است که از  تقریر می

آیات آفاقی، یا به انفس و آیات انفسی و به فهم و  قی یا انفسی مدد بگیرید. پیش از آنكه به آفاق وآیات آفا

 «.ء مشهود أولم یكف بربّک أنّه علی کلّ شی»شود:  فهمید، بنابراین معنای آیه چنین می دلیل برسید، او را می

 شباهت و تفاوت آیه )شهدالله( با آیه )اولم یكف بربک...(

 حتمال شهادت عینیترجیح ا

حصر آیه در شهادت قولی نارواست و نیز اراده شهادت فعلی مستلزم ارتكاب مجاز است؛ اماّ با پذیرش شهادت 

سوره فصلت معنا  53گردد و در سطح فقره پایانی آیه  عینی اولاً این کریمه در شهادت قولی محصور نمی

 شود. فسیر میمجاز در اسناد یا حذف و اضمار ت شود و ثانیاً بی می

ترجیح اراده شهادت عینی در این کریمه، بدین معنا نیست که شهادت فعلی بر توحید منتفی است، بلكه شهادت 

اند. در همه این موارد، آیات خداست  الآفاق( و شهادت انفسی: )وفی أنفُسِهِم( نیز ثابت آفاقی: )سَنُریهِم آیَاتِنا فیِ

ی طبق آیه مورد بحث خود خدای سبحان یگانگی خویش را گواهی دهند؛ ول که بر یگانگی او گواهی می

 کند: )شَهِدَ اللهُ أنَّهُ لاإلهَ إلاهُّو(. می

 اثبات توحید مبدأ

درباره این نظام کیهانی مراد است؛ « توحید»الف. اگر منظور از شهادت، در این آیه شهادت فعلی یا قولی باشد، 

دأ ندارد؛ امّا اگر شهادت ذاتی مراد باشد، بدین معناست که عوالم بدین معنا که نظام موجود بیش از یک مب

های دیگری جز این آسمان کشف گردد یا نه، خدا واحد است و شریكی  دیگری در کار باشد یا نباشد و منظومه

 ندارد، زیرا هستی خدا نامحدود است و هستی نامحدود با عدیل داشتن منافات دارد.

است که تنها یک اداره ( هماهنگ باشد، با مضمون )لَو کانَ فیهِما آلِهةٌَ إلاَّ اللهُ لفََسَدتَا ب. اگر شهادت فعلی منظور

( را کننده برای این نظام کیهانی ثابت است؛ ولی چنانچه شهادت عینی اراده شود، مضمون )ولَم یَكُن لَهُ کُفُواً أحَد

نه شریكی را نه تنها از ربّ و خالق، که از )اللهُ رساند که با نكره در سیاق نفی، مفید عموم است و هرگو می

  .کند الصَّمَد( نفی می



 Page 13 of 73...................................................سوره آل عمران در تسنیم و المیزان 81تفسیر موضوعی/آیه 

 

داند؛ یعنی نه تنها آسمان و زمین و نظام کیهانی، بلكه اگر  ، مالک هستی را تنها خدا می«توحید»سوره مبارکه 

وجودی همتای خبر باشیم، مخلوق خدای واحدند و م ها بی هزاران آسمان و زمین دیگر نیز باشد و ما از آن

 .نیست« الله»
 

 

 

 یاد كردن از دیگران كنار خدا

دهند:  برد که به وحدت خدای سبحان شهادت می همتای خدا از ملائكه و اولوا العلم نام می قرآن کریم کنار نام بی

ها و تجلیل از آنان است؛  شویق آن)شَهدَِ اللهُ أنَّهُ لاإلهَ إلاّهوَُ والمَْلاَئِكةَُ واُولوا العلِم( و این مجاورت در نام، برای ت

 بخشیدن به فعل غیر خدا؛ نه استقلال

 توضیح 

های  گاه کنار نام مبارك خود از فرشتگان و برخی انسان آورد؛ آن خداوند گاهی فعل یا وصفی را برای خود می

ظهور و برکت فعل های کامل،  ای دیگر فرموده است که دارایی فرشتگان یا انسان کند؛ ولی در آیه کامل یاد می

 خداوند والاست.

فرماید: )ولِلّهِ العزَِّةُ ولِرَسولِهِ  و... چنین است: گاه درباره توسعه عزّت چنین می« قوت»، «شفاعت»، «عزتّ»

داند: )فَإنَّ العِزَّةَ لِلّهِ  کند و عزّت را تنها از آنِ خود می و گاه آن را منحصر می[ 8ولِلمُؤمِنین ]منافقون/

 پس عزّت پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم(و مؤمنان مظهر عزّت خدای عزیز است.[، 839نساء/(]جمَیعا

[؛ )وأعدِّوا لهَُم ماَ استَطَعتُم منِ 81(]مریم/فرماید: )یاَ یَحیی خذُِ الكِتَابَ بقُِوَّة نیز گاه می« قوّت»درباره گستره 

[؛ )أنَّ القُوَّةَ لِلهِّ 58(]ذاربات/اللهَ هُوَ الرَّزاّقُ ذو القُوَّةِ المَتین فرماید: )إنَّ و درباره حصر آن می[ 71قُوَّة(]انفال/

 [875جَمیعاً(.]بقره/

و درباره [ 87(]مریم/فرماید: )لایمَلِكونَ الشَّفاَعَةَ إلاّ مَنِ اتَّخَذَ عنِدَ الرَّحمنِ عَهدا درباره فراگیری شفاعت هم می

ای دیگر آن  کند، در آیه پس هرجا کمالی را برای ممكنی ثابت می[، 44(]زمر/میعاًحصر آن: )قُل لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَ

 داند. را تنها از آنِ خود می

ای  آورد؛ امّا در آیه نیز در آیه مورد بحث نام ملائكه و اولوا العلم را کنار نام خود می« توحید»درباره شهادت بر 

ءٍ أکبَرُ شهََادَةً قُلِ اللهُ شَهیدٌ بَینی  ت خدا نیست: )قُل أی شیتر از شهاد فرماید که هیچ شهادتی بزرگ دیگر می

پرست و مشرك هستید و من موحدم و برای خدا شریكی  ای پیامبر! به آنان بگو که شما بت[؛ 89(]انعام/وبیَنكَُم

 .آید تر که به وصف در نمی خواهید، چه شاهدی از خدا بزرگ دانم؛ اگر بر وحدانیت او شاهد می نمی
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آورد: )لكِنِ اللهُ یشَهَدُ بمِا  درباره شهادت بر حقانیت وحی و رسالت هم شهادت ملائكه را کنار شهادت خود می

دارد که  اعلام می[ 43(]رعد/ولی با جمله )کفَی بِاللهِ شَهیدا[؛ 877(]نساء/أنزَلَ إلَیکَ أنزَلَهُ بِعِلمِهِ والمَْلَائكَِةُ یَشهَدون

 لذات، از آنِ خداست و دیگران مظهر اویند.این صفت بالاصاله و با

 

 مباحثه امام صادق علیه السلام با ابوحنیفه

مُحمََّدٍ عَلَیْهمَِا الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ  کَنزُْ الْفَوَائِدِ لِلكَْرَاجُكیِِّ، ذَکرَُوا أَنَّ أَباَ حنَِیفةََ أکََلَ طعََاماً معََ الإِْمَامِ الصَّادقِِ جَعْفرَِ بْنِ

سُولکَِ ص فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ یاَ لَمَّا رَفَعَ الصَّادِقُ ع یَدَهُ مِنْ أکَْلِهِ قَالَ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَْالَمِینَ اللَّهُمَّ هذََا مِنْکَ وَ مِنْ رَفَ

   تَبَارَكَ یَقوُلُ فیِ کِتاَبهِِ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ أَ جَعلَْتَ مَعَ اللَّهِ شَرِیكاً فَقَالَ ع لَهُ وَیلَْکَ إِنَّ اللَّهَ

 (74)توبه/  وَ ما نَقمَُوا إلَِّا أَنْ أَغنْاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فضَْلِهِ

تیِناَ اللَّهُ مِنْ فضَْلهِِ هُ سَیُؤْوَ یَقُولُ عَزَّ وَ جلََّ فیِ موَْضعٍِ آخَرَ وَ لوَْ أنََّهمُْ رَضوُا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ قالُوا حسَْبنَُا اللَّ

 (59)توبه/  وَ رَسُولهُُ

ذَا الْوقَْتِ فقََالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلىَ فَقَالَ أَبُو حنَِیفَةَ وَ اللَّهِ لكََأَنِّی ماَ قَرَأْتُهُمَا قَطُّ مِنْ کتَِابِ اللَّهِ وَ لاَ سمَِعْتُهُمَا إِلَّا فیِ هَ

کَلَّا بلَْ   قُلوُبٍ أَقْفالُها وَ قَالَ اللَّهُ تعََالىَ  أَمْ عَلى  تَهُمَا وَ لَكِنَّ اللَّهَ تَعاَلىَ أنَْزلََ فیِکَ وَ فیِ أشَْبَاهکَِقَدْ قَرَأتَْهُمَا وَ سمَِعْ

 81. قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَكْسبِوُنَ  رانَ عَلى

 

 

 شهادت فرشتگان بر وحدانیت خدا

لی و هم فعلی یعنی اطاعت و عبادت موحّدانه است: فرشتگان بندگان شهادت فرشتگان بر وحدانیتّ خدا، هم قو

وهُم  مكرّم خدا و مطیع فرمان او هستند: )وقالُوا اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولََداً سبُْحاَنَهُ بَل عِبادٌ مُكرَمون  لایَسبِقونَهُ باِلقَولِ

پس فرشتگان در مقام [، 51م ویفَعَلونَ ما یؤُمرَون(]نحل/[؛ )یَخافونَ ربََّهمُ مِن فَوقه17ِِو17(]انبیاء/بِأمرِهِ یَعمَلون

ای هستند که شریكی ندارد؛ یعنی موحّدانه او  دهند، زیرا عبادتگر خدای یگانه عمل به وحدانیتّ حق شهادت می

 پرستند. را می

حمَدِ دانند و سخن ایشان تسبیح است: )یُسبَِّحونَ بِ نیز آنان خدا را از هر عیب و نقصی پیراسته می

 [75(.]زمر/رَبِّهِم

                                                           
 .916؛ ص 11 بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  81
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شهادت فرشتگان غیر از شهادت فعلی خداوند با آفرینش فرشتگان است؛ یعنی فعل خداوند که آفرینش 

 هاست. فرشتگان است شهادت فعلی خداست و عبادت فرشتگان شهادت فعلی خود آن

 

 

 شهادت عالمان بر توحید

ای را ترسیم  دهند، در حقیقت محكمه حق شهادت میخدای سبحان، با این بیان که عالمان الهی به وحدانیت 

اند،  ای منكر و گروهی مدّعی هستند. در این محكمه، علمای الهی که حاضر صحنه بوده کرده است که عده

 فرمود. گونه بیان نمی دهند و گواهی آنان سودمند است، وگرنه خداوند بدین شهادت می

توانند به سخن عالمان بزرگ  تحقیق در معارف را ندارند، می بر این اساس، کسانی که توفیق و توان فحص و

 دینی درباره اوصاف الهی اعتماد کنند و این اعتماد پس از اثبات اصل ذات است و محذور دور را در پی ندارد.

توحید، اساس دین است و پس از اثبات آن با شهادت عالمان رباّنی بسیاری از مسائل کمالی دیگر و نیز 

 توان به نظریه تفسیری و شهادتشان اعتماد کرد. شود و می بهشت و جهنّم با شهادت آنان پذیرفته میچگونگی 

 

 ها تفاوت درجات شهادت

شود، زیرا سند شهادت گاهی علم  شهادت، مستند به علم است و با تفاوت درجات سَندَِ خودْ گوناگون می

لم حضوری است که آن نیز گاهی در حدّ علم حصولی برخاسته از عقل تجربی یا تجریدی است و زمانی ع

الیقین است و زمانی در حدّ حق الیقین؛ همچنین هر یک از علوم یاد شده اختلاف درون گروهی دارند؛ یعنی 

ها با یكدیگر برابر  ها با هم و همه حق الیقین همه علوم حصولی همتای هم نیستند و هرگز تمام علم الیقین

 نخواهند بود.

اند، هم تفاوت درونی دارند و هم اختلاف بیرونی، درجات شهادت نیز  اد شده که اسَْناد معتبر شهادتچون علوم ی

در همه موارد یكسان نیست. شهادت خداوند به وحدانیتّ اِله، مستند به علم حضوری است نه حصولی؛ و از 

 سنخ حق الیقین است نه عین الیقین.

اند و منطق رسمی آنان )وما منِّا إلاّ لَهُ مَقامٌ  فاوت رتبهدرجات علم حضوری ملائكه که محكوم اصل ت

که ملائكه مأمورِ علوم وحیانی که در جهت  هاست، چنان [ است مطابق با مراتب وجودی آن874مَعلوم(]صافات/

 اند برابر نخواهند بود. اند با فرشتگان مأمور کیل و رزق که در ردیف کار حضرت میكائیل کار حضرت جبرائیل
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ولواالالباب و اولواالعلم که برخی )همانند متكلمان و حكیمان( از علم حصولی و بعضی )همانند عارفان( از علم ا

که ارباب عقلِ ناب با اصحاب نقل و  ها نیز همسان نیست، چنان شهودی برخوردارند، یكسان نبوده و شهادت آن

پذیرند و  گاه می فهمند و آن اب عقل ناب اوّل مینیز با صحابه تلفیق عقل و نقل برابر نخواهند بود، زیرا ارب

ها به  فهمند، هرچند پذیرش اوّلی آن پذیرند و سپس به اعتماد قول صاحب شریعت می اصحاب نقل اول می

 استناد علم اجمالی قبلی است.

لوا گفتنی است که چون عنصر محوری آیه مورد بحث شهادت است که وابسته به علم است، در آیه عنوان )اُو

 العِلم( آمده است نه اولوا الایمان،

 

 نقدی از حضرت استاد بر خلط روش در مباحث علمی 

موسومند، این گروه نظر را عامل شناخت « اصحاب المعارف»در قبال این گروه متكلمانی هستند که به عنوان 

ای  نقش است و عدهّ ید و نظر بیآ دانند و برخی از آنان بر این باورند که همه معارف با الهام الهی پدید می نمی

پذیرند بدون آنكه سهمی در تأثیر  دیگر نظر را به عنوان مبدأ قابلی لازم دانسته و نقش علت معدّه را برای آن می

 [.و....  88 44 77فاعلی آن قایل باشند]شرح اصول خمسه، صفحات 

در وجوب تفكر دارند، کاملا ً صبغه فقهی  شناسی این گروه از متكلّمان به شهادت نحوه استدلالی که طرز معرفت

اند، یعنی  ترین مراحل آن قرار داده های فرعی در حدّ نازل بینی را همتای عبادت دارد. این گروه فهم مسأله جهان

ای  دارند عدهّ کنند و دفع ضرر محتمل را بر جلب منفعت مقدم می همان طور که گروهی چون بردگان عبادت می

اندیشند تا از آسیب ترك تفكرّ در امان باشند و اگر ضرر محتملی نبود فكر را درباره معرفت  مینیز چون بردگان 

دانند  بردند، ایشان نیز معرفت واجب الوجود را برای ترس از زیان احتمالی لازم می آرا به کار نمی جهان و جهان

شناسی و این که  و ترتّب آن بر شناسنده شناسی بینی و تفرع آن بر معرفت وگرنه مطلبی پیرامون کمال نفسی جهان

آورد  های اولی روح انسان و ره یابی و غوص در ژرفای )نفخت فیه من روحی( و تمایز بین سرمایه کنكاش روح

ها و ارزیابی گوهر شناخت، کمتر در نوشتار متكلمانی، که اکثر آنان  ها و درس و فحص ها و کتیبه بررسی کتاب

 شود. دهند، یافت می را اهل سنّت تشكیل می

های کلامی آنان انبوهی از مسائل فقهی و اصولی و حدیثی را فراسوی محقق متتبع قرار  سیر اجمالی در کتاب

های فلسفی را نداشته و فیلسوفان متضلع، راه هر گونه مسائل  کدام اینها قدرت حضور در کتاب دهد که هیچ می

اند و نظریه معرفت را از دیدگاه منطق و فلسفه و عرفان که از  دهاعتباری را به حرم امن مسائل عقلی مسدود کر

 کنند. گیرد مطرح می اندیشه برهانی یا شهود وجدانی مدد می



 Page 91 of 73...................................................سوره آل عمران در تسنیم و المیزان 81تفسیر موضوعی/آیه 

 

آنان که در صدد نقل معقول هستند نه عقل آن، مسأله شناخت واجب تعالی و لزوم آن را همانند سایر مسائل 

گویند:چون نصوص  کنند، مثلا ً می و مانند آن اثبات میفقهی مستند به ظاهر دلیل لفظی یا اجماع منقول 

شرعی،خداشناسی را واجب کرده و این وجوب نیز مطلق است نه مشروط و تحصیل آن بدون نظر و فكر مقدور 

نیست و نظر و تحقیق مقدمه واجب مطلق است و هر چه مقدمّه واجب مطلق باشد تحصیل آن هم شرعاً واجب 

 [.1از فصل  4ت خدا وجوب شرعی دارد]شرح مقاصد،مبحث است لذا نظر برای معرف

عقل، دفع ضرر »این عصاره استدلال اشعری بر وجوب شناخت و آن هم محصول برهان معتزلی که از راه 

 88اند. تحقیق پیرامون خداشناسی را لازم دانسته« داند محتمل و احتراز از عقاب مظنون را واجب می

 

 آنان و اوصاف« اولوا العلم»مصداق 

اند و افزون بر  گوید که علم در آنان رسوخ دارد و ایشان نیز در علم راسخ می« اولوا العلم»قرآن کریم به کسانی 

 برند. دهند، جامعه را نیز به سوی یكتاپرستی می اینكه خود به یگانگی خدا گواهی می

اند: )إلاّمنِ بَعدِ ما جاءهَُمُ العلِمُ بغَیاً  با عالم و دانشمند تفاوت دارد، چون برخی عالمان اهل بغی« اولوا العلم»مقام 

ساز اختلاف و پیدایش مذاهب و فِرقَ  دهند، زمینه و نه تنها به وحدانیت حق شهادت نمی[ 89( ]آل عمران/بَینَهُم

 گوناگون هستند.

السلام( هستند. علمای ربّانی نیز از اولیای الهی  ولوا العِلم( انبیا و اولیا و عترت اطهار)علیهمبارزترین مصداق )اُ

 .آیند شمار می به

 چند نکته

باشند، وسط آیه « راسخان در علم»غیر از « اولوا الألباب»اند، زیرا اگر « اولوا الألباب»راسخان در علم همان 

با پایان آن [، 7(]آل عمران/بهِِ کلٌُّ مِن عنِدِ ربَِّنا وما یَذَّکَّرُ إلااُّولوا الألْبَاب )والراسخون فی العلم یقولون آمَنّا

 مناسبتی نخواهد داشت.

نیكوترین گفتار [ 898(.]آل عمران/و خردمندان این است: )رَبَّنا ما خَلَقتَ هذا باَطِلاً« اولوا الالباب»بهترین سخن 

ید است و در آیه مورد بحث نیز مورد شهادتِ )اُولوا العِلم( وحدانیت نیز اقرار به توح« راسخان در علم»

 اند. خداست، پس این دو در بسیاری مسائل با یكدیگر مشترك

که لبیب بودن نیز مشكَّک است. ممكن است در سنجش  تذکّر: رسوخ در علم، مقول به تشكیک است، چنان

 ید آید؛ ولی در ارزیابی جامع شاید اختلافی رخنه نكند.مراحل بالای هر یک با مراتب پایین دیگری تفاوت پد

                                                           
 .39صفحه   -شناسی در قرآن  معرفت 88
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شود، زیرا در بیشتر  نكته: مقام )اولوا العلم( نه با تحصیل و تدریس صرف، بلكه با تعلیم همراه تزکیه حاصل می

غفِرینَ موارد، پس از ذکر استغفار از )اُولوا العلِم( نام برده شده است؛ مانند اینكه در آیه پیشین ابتدا )والمسُتَ

گاه در آیه مورد بحث از )اُولوا العلِم( یاد شده؛ نیز پس از ذکر نماز شب یكسان نبودن عالم و  بِالأسحار(؛ آن

ویِ جاهل گوشزد شده است: )أمَّن هُوَ قَانِتٌ آناءَ الَّیلِ ساجِداً وقائمِاً یحَذَرُ الآخِرَةَ ویَرجوا رَحمَةَ رَبِّهِ قلُ هلَ یسَتَ

داری و نیز از مستغفران در اسحار  بنابراین عالمی که اهل شب زنده[، 9(]زمر/مونَ والَّذینَ لایَعلمَونالَّذینَ یعلَ

 نباشد، مشمول )اُولوا العِلم( و )یَعلمَون( نیست، بلكه ممكن است مصداق )لا یَعلمَون( باشد.

 

 شهادت در حال قیام به قسط

ـ « اولواالعلم»و « ملائكه»ط( پس از ذکر دو شاهد دیگر ـ یعنی دلیل مطلب یاد شده این است که )قائمِاً بِالقسِ

 باشد.« مشهودٌ به»، «توحید»توانست مانند  آمده است. اگر مقدّم بود، می

 فهماند که شهادت ملائكه و اوُلوا العلم نیز شهادتی در حال قیام به قسط است. مؤخّر شدن آن می

در جمله )لاإلهَ « هو»باشد؛ یعنی حال است برای « مشهودٌ به»ط( جزء اند که )قائِماً باِلقِس برخی احتمال داده

اند]مجمع البیان[؛ ولی لازمِ این  و روایتی هم به همین مضمون نقل کرده«( شهَِدَ»إلاّهوُ( نه حالِ شاهد )فاعل 

 ذکر شده باشد.« مشهود به»احتمال آن است که )والمَْلاَئكِةَُ واوُلوا العلِم( پیش از اتمام متعلقات جمله 

 

 مقایسه )شهد الله( با )قائِماً بِالقِسط(

 عزتّ و حکمت

باشد، زیرا کسی که جهان را با نظم « حكیم»و « عزیز»بودن خداوند آن است که « قائم به قسط»لازم 

است و کسی که سرپرست عدل است حتماً عزیز و « سرپرست عدل»کند، نه تنها عادل است بلكه  سرپرستی می

مقدم، و در مقام اثبات و کشف از قیام به قسط « قیام به قسط»اهد بود؛ یعنی ثبوتاً آن دو صفت بر حكیم خو

 مُؤخّرند.

کند و  تحلیل جامع مطلب به این است که اگر گفتیم کسی عادل است، یعنی براساس شرع مقدسّ رفتار می

[؛ قیّم نظام هستی 8هماهنگ است] چنانچه گفتیم شرعْ منهاج عدل و صراط مستقیم است، یعنی با نظام هستی

هم که عادلانه است: بالعدل قامت السموات و الأرض ، ذات اقدس خداوند است و از آنجا که خداوند نه تنها 

و قائم به قسط است و قائم به قسط باید « قیّم عدل»ظالم نیست، بلكه سرپرستی عدل را نیز بر عهده دارد، 
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و « عزیز»هم بتواند و هم بداند که هر چیزی را در جای خود قرار دهد، بنابراین توانایی و دانایی داشته باشد تا 

 نیز خواهد بود.« حكیم»

کند: قدرت  ، یعنی انجام دادن کار به گونه هماهنگ و عادلانه، که از دو مطلب حكایت می«قیام به قسط»آری 

توان به  خداوند می« قائم به قسط بودن»بر انجام دادن کار و قرار دادن هر چیزی در جای خود، بنابراین از 

است و چون هر چیزی « عزیز»او پی برد، زیرا خدای سبحان از جهت نفوذ ناپذیر بودن « حكمت»و « عزتّ»

 81.است« حكیم»دهد،  را در جای خود قرار می

 

 بحث روایی

 شهادت الهی پیش از آفرینش

بعة آلاف سنة و خلق الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف عن ابن عباس: خلق الله تعالی الأرواح قبل الأجساد بأر

سنة؛ فشهد لنفسه قبل خلق الخلق حین کان و لم یكن سماء و لا أرض و لا برّ و لا بحر؛ فقال: )شَهِدَ الله... 

 [81،ص1(.]تفسیر روح البیان،ج

گونه  آن است که اینأ. ابن عباس این مطلب را به صورت حدیث نقل نكرده است؛ لیكن اطمینان بر  اشاره:

آید، پس ابن  مطالب غیبی که نه راه حسیّ دارد و نه طریق فكری و حدسی، جز از راه نقل روایی به دست نمی

 السلام( شنیده است.  عباس آن را حتماً از اهل بیت وحی و نبوتّ)علیهم

اند، پس باید شهادت ذاتی د ب. این حدیث، شهادت خدا بر توحید را پیش از آفرینش ارواح، اجساد و ارزاق می

مراد باشد، زیرا سخن از فعل نیست، بلكه موضوعش شهادت خدا پیش از خلقت عالم و آدم است و آنجا دیگر 

گاه که هنوز بساط جهان آفرینش گسترده نشده بود، او واحد  به شهادت فعل خدا )نظم عالم( نیازی نیست. آن

است و نیز آن روز که [ 87(]غافر/و سخن از )لمَِنِ المُلکُ الیوَم شود بود و زمانی هم که بساط عالم برچیده می

 باز او یكی است.[ 77(]زمر/)والأرضُ جَمیعاً قبَضَتُهُ یَومَ الْقیِامَةِ والسَّمَاوَاتُ مطَوْیّاتٌ بِیمَینهِ

 شناخت خدا با خدا

 .السلام(: بک عرفتک و أنت دللتنی علیک ـ قال الإمام السجّاد)علیه

   .السلام(: یا من دلّ علی ذاته بذاته الإمام علی بن أبی طالب)علیهقال ـ  

 ـ قال الإمام الحسین بن علی)علیهماالسلام(: أیكون لغیرك من الظهور ما لیس لک.

 «اولوا العلم»مصادیق 

                                                           
 .489صفحه   - 83تسنیم، جلد  81
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ملََائكَِةُ واُولوا العلِمِ قائمِاً السلام( عن هذه الآیة: )شَهدَِ اللهُ أنَّهُ لاإلهَ إلاّهُوَ والْ عن جابر قال: سألت أبا جعفر)علیه

السلام(: )شَهِدَ اللهُ أنَّهُ لاإلهَ إلاّهوُ( فإنّ الله تبارك و تعالی  بِالقِسطِ لاإلهَ إلاهُّوَ العَزیزُ الحَكیم(، قال أبوجعفر)علیه

لتسلیم لربهّم و صدّقوا و [ و هو کما قال؛ و فأمّا قوله: )والمَلئِكَة( فإنّه تعالی أکرم الملائكة با3یشهد بها لنفسه]

شهدوا کما شهد لنفسه؛ و أماّ قوله: )واُولوا العلِمِ قائمِاً بِالقِسط( فإنّ أوُلی العلم الأنبیاء و الأوصیاء و هم قیّام 

 السلام( بالقسط ]و القسط هو العدل فی الظاهر، و العدل فی الباطن هو أمیرالمؤمنین)علیه

[ عن قول الله: )شهَِدَ اللهُ أنَّهُ لاإلهَ إلاّهُوَ والمْلََائكَِةُ واُولوا 7السلام(] لحسن)علیهعن مرزبان القمی قال: سألت أبا ا

 العلِمِ قائِماً بِالقِسط( قال: هو الإمام.

 اند. شمرده شده« اولوا العلم»السلام( مصداق کامل  : أ. در این دو حدیث شریف، انبیا، اوصیا و ائمّه)علیهماشاره

دهد، ملائكه نیز انقیاد خویش را بیان و  گونه که خداوند بر وحدانیّت خویش شهادت می همان در روایت اول،

 کنند. وحدانیتّ خدا را گواهی می

 ب. برپایه حدیث نخست، )قائمِاً باِلقِسط( حال برای الله، ملائكه و اُولوا العلم است.

 پایان نموداری تفسیر تسنیم در این مبحث

 

 زانبخش دوم: تفسیر المی

 

 معنی شهادت

الشهادة هو المعاینة أعنی تحمل   أصلقوله تعالى: شَهدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلائكَِةُ وَ أُولوُا العْلِْمِ قائِماً بِالْقسِْطِ، 

ن التحمل ثم استعمل فی أدائها و إظهار الشاهد ما تحمله من العلم ثم صار کالمشترك بیالعلم عن حضور و حس 

و التأدیة بعنایة وحدة الغرض فإن التحمل یكون غالبا لحفظ الحق و الواقع من أن یبطل بنزاع أو تغلب أو نسیان 

أو خفاء فكانت الشهادة تحفظا على الحق و الواقع، فبهذه العنایة کان التحمل و التأدیة کلاهما شهادة أی حفظا و 

 إقامة للحق و القسط هو العدل.

 ی بی نیاز کننده نیستجز الله کس

 آیات قبل فرمود: کسی بی نیاز کننده از خداوند نیست.)کسی جای خداوند را نمی گیرد.( 

 و در اینجا شهادت داد که خدایی جز او نیست.

 نكته ی لطیف
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 توضیح

ة من غیر بیان ذلک: أنا إنما نعتبر فی الشاهد العدالة لیكون جاریا على مستوى طریق الحیوة ملازما لصراط الفطر

أن یمیل إلى إفراط أو تفریط فیضع الفعل فی غیر موضعه فتكون شهادته مأمونة عن الكذب و الزور فملازمة 

الصدق و المجاراة مع صراط التكوین یوجب عدالة الإنسان فنفس النظام الحاکم فی العالم و الجاری بین أجزائه 

 الذی هو فعله سبحانه هو العدل محضا.

 ی و جواب آنشبهه در عدل اله

و نحن فی جمیع الوقائع التی لا ترضى بها نفوسنا من الحوادث الكونیة أو نجدها على خلاف ما نمیل إلیه و نطمع 

فیه ثم نعترض علیها و نناقش فیها إنما نذکر فی الاعتراض علیه ما یظهر لنا من حكم عقولنا أو تمیل إلیه غرائزنا، 

نبحث عنها فیظهر سبب الحادثة فتسقط الشبهة أو نعجز عن الحصول  و جمیع ذلک مأخوذة من نظام الكون ثم

على السبب فلا یقع فی أیدینا إلا الجهل بالسبب أی عدم العلم دون العلم بالعدم، فنظام الكون )و هو فعل الله 

 سبحانه( هو العدل فافهم ذلک.

 

 شهادت ملائکه و اولوا العلم

فإن الله یخبر فی آیات مكیة نازلة قبل هذه الآیات بأنهم عباد مكرمون لا  و الملائكة یشهدون بأنه لا إله إلا هو،

بَلْ عِبادٌ مُكْرَموُنَ لا »یعصون ربهم و یعملون بأمره و یسبحونه و فی تسبیحهم شهادة أن لا إله غیره، قال تعالى: 

 5 -الشورى«: وَ المَْلائِكةَُ یُسبَِّحُونَ بِحمَدِْ رَبِّهِمْ»ال تعالى: ، و ق17 -الأنبیاء«: یَسْبِقُونَهُ بِالْقوَْلِ وَ هُمْ بِأَمْرهِِ یَعمَْلوُنَ

و أولوا العلم یشهدون أنه لا إله إلا هو یشاهدون من آیاته الآفاقیة و الأنفسیة و قد ملأت مشاعرهم و رسخت فی 

 عقولهم.

 

 شهادت در آیه قولی است، ضمن صحت شهادت فعلی

ل على ما هو ظاهر الآیة الشریفة دون شهادة الفعل و إن کانت صحیحة حقة فی أن المراد بالشهادة شهادة القو

نفسها فإن عالم الوجود یشهد على وحدانیته فی الألوهیة بالنظام الواحد المتصل الجاری فیه، و بكل جزء من 

 أجزائه التی هی أعیان الموجودات.

 

 قیام به قسط حال برای سه شهادت دهنده است.
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، و العامل فیه شهد، و بعبارة أخرى قیامه بالقسط لیس  : قائِماً باِلْقسِْطِ حال من فاعل قوله: شَهدَِ اللَّهُأن قوله تعالى

بمشهود له، لا له تعالى و لا للملائكة و أولی العلم بل الله سبحانه حال کونه قائما بالقسط یشهد أن لا إله إلا هو و 

ة کما هو ظاهر الآیة حیث فرقت بین قوله: لا إلِهَ إِلَّا هُوَ، و قوله: قائمِاً الملائكة و أولوا العلم یشهدون بالوحدانی

، و لو کان القیام بالقسط من أجزاء الشهادة لكان حق الكلام أن  بِالقِْسْطِ: بتوسیط قوله: وَ المَْلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعلِمِْ

لک یظهر ما فیما ذکره عدة من المفسرین فی تفسیر الآیة یقال: إنه لا إله إلا هو قائما بالقسط و الملائكة، و من ذ

 من الجهتین جمیعا کما لا یخفى على من راجع ما ذکروه فی المقام.

 

 اشکال دوری بودن شهادت قولی

و من أردإ الإشكال ما ذکره بعضهم: أن حمل الشهادة على الشهادة الكلامیة کما مر یوجب الاستناد فی أمر 

دون العقل مع کونه حینئذ متوقفا على صحة الوحی فإن صدق هذه الشهادة یتوقف على کون التوحید إلى النقل 

 القرآن وحیا حقا و هو متوقف علیه فیكون بیانا دوریا،....

 توضیح آیت الله جوادی آملی

که شود یا نه. باید گفت  ابتدا باید بررسی کرد که توحید با شهادت قولی خدای سبحان در قرآن کریم ثابت می

تواند از تعبیرات قرآن مسئله شهادت را هم استنتاج کند، چون توحید  اگر فردی قرآن را سخن خدا بداند، می

فرع نبوت و رسالت نیست، بلكه اصلْ اثبات مبدأ است و وحی و رسالت هم فرع بر اثبات مبدأ است نه فرع بر 

ای اعزام کند؛ اماّ  ید خدایی باشد تا فرستادهتوحید؛ و ممكن است توحید مبدأ را از پیامبر فراگرفت؛ یعنی با

وحدانیت و شریک نداشتن از اوصاف حق تعالی است؛ اگر اصل مبدأ ثابت و نیز روشن گردد این شخص 

پس توان به استناد سخن او ثابت کرد که خدا کفو و شریک ندارد،  ای آورد، می آور خداست و معجزه پیام

یه برداشت کرد که بپذیریم وحی و رسالت فقط فرع اصل مبدأ است نه توان از آ شهادت قولی را وقتی می

توان اصل وحی و رسالت را ثابت  اوصاف مبدأ )توحید(، در نتیجه پیش از بحث از اوصاف توحیدی مبدأ می

کرد؛ آن گاه از آن دو، توحید مبدأ را. حال اگر نبوت و رسالت فرع اثبات توحید باشد، استفاده توحید از 

 83.شود که این دوری آشكار است قولی خدای سبحان )وحی(، متفرع بر اثبات توحید می شهادت

 

 خلاصه سخن آیت الله جوادی

                                                           
 .(394و 395صفحه 83، جلد )تسنیم  83
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 راه حل اول )از دیگر مفسران(: 

 اینجا معنای شهادت استعاری است.

ق على ما و من هنا ذکر بعضهم أن المراد بالشهادة هنا معنى استعاری بدعوى أن دلالة جمیع ما خلقه الله من خل

فیها من وحدة الحاجة و اتصال النظام على وحدة صانعها بمنزلة نطقه و إخباره تعالى بأنه واحد لا إله غیره و کذا 

عبادة ملائكته له و إطاعتهم لأمره، و کذا ما یشاهده أولوا العلم من أفراد الإنسان من آیات وحدانیته بمنزلة 

 شهادتهم على وحدانیته تعالى.

 

 ه حل دوم، از علامه طباطبائی:جواب و را

أن فیه خلطا و مغالطة فإن النقل إنما لا یعتمد علیه فیما للعقل أو الحس إلیه سبیل لكونه لا یفید العلم فیما یجب 

فیه تحصیل العلم، أما لو فرض إفادته من العلم ما یفید العقل مثلا أو أقوى منه کان فی الاعتبار مثل العقل أو 

مقدمات   المتواتر من الخبر أقوى أثرا و أجلى صدقا من القضیة التی أقیم علیها برهان مؤلف من أقوى منه کما أن

 عقلیة نظریة و إن کانت یقینیة و أنتجت الیقین.

فإذا کان الشاهد المفروض یمتنع علیه الكذب و الزور بصریح البرهان کانت شهادته تفید ما یفیده البرهان من 

)و هو الله الذی لا سبیل للنقص و الباطل إلیه( لا یتصور فی حقه الكذب فشهادته على الیقین، و الله سبحانه 

 .وحدانیة نفسه شهادة حق کما أن إخباره عن شهادة الملائكة و أولی العلم یثبت شهادتهم

 جواب دیگر: 

 مشرکین بر دو گروه هستند:

 کلام علامه

یثبتها بعنوان أنها شفعاء عند الله و وسائط بینه و بین خلقه کما  على أن من أثبت له شرکاء کالأصنام و أربابها فإنما

، و کذا من اتخذ له شریكا بالشرك 3 -الزمر«:  ما نعَْبُدهُمُْ إِلَّا لِیقَُرِّبوُنا إِلىَ اللَّهِ زُلْفى»حكى الله تعالى عنهم بقوله: 

غیر أنه مستقل بالتأثیر بعد حصوله له، و  الخفی من هوى أو رئیس مطاع أو مال أو ولد إنما یتخذه سببا من الله

بالجملة ما اتخذ له من شریک فإنما یشارکه فیما یشارکه بتشریكه لا بنفسه، و إذا شهد الله على أنه لم یتخذ لنفسه 

فیِ قلُْ أَ تُنَبِّئوُنَ اللَّهَ بمِا لا یَعلَْمُ »شریكا أبطل ذلک دعوى من یدعی له شریكا، و جرى الكلام مجرى قوله: 

، فإنه إبطال لدعوى وجود الشریک بأن الله لا یعلم به فی السموات و 88 -یونس«: السَّماواتِ وَ لا فیِ الْأَرضِْ

ء، و بالحقیقة هو خبر مثل سائر الأخبار الصادرة عن مصدر الربوبیة و العظمة کقوله:  الأرض و لا یخفى علیه شی

، و نحو ذلک، غیر أنه لوحظ فیه انطباق معنى الشهادة علیه لكونه 88 -یونس «:عَمَّا یُشْرِکوُنَ  سبُْحانَهُ وَ تعَالى»
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خبرا فی مورد دعوى، و المخبر به قائم بالقسط فكان شهادة فعبر بلفظ الشهادة تفننا فی الكلام، فیئول المعنى إلى 

فی ذلک لعلمه الله و شهد أنه لو کان فی الوجود أرباب من دون الله مؤثرون فی الخلق و التدبیر شرکاء أو شفعاء 

به لكنه یخبر أنه لیس یعلم لنفسه شریكا فلا شریک له، و لعلم و اعترف به الملائكة الكرام الذین هم الوسائط 

المجرون للأمر فی الخلق و التدبیر لكنهم یشهدون أن لا شریک له، و لعلم به و شهد أثره أولوا العلم لكنهم 

 لا شریک له. یشهدون بما شاهدوا من الآیات أن

 

 تنظیر برای مطلب

فالكلام نظیر قولنا: لو کان فی المملكة الفلانیة ملک مؤثر فی شئون المملكة و إدارة أمورها غیر الملک الذی 

نعرفه لعلم به الملک و عرفه لأنه من المحال أن لا یحس بوجوده و هو یشارکه، و لعلم به القوى المجریة و العمال 

و الرعیة و کیف یمكن أن لا یشعروا بوجوده و هم یحملون أوامره و یجرون أحكامه بین  المتوسطون بین العرش

أیدیهم من الأحكام و الأوامر و لعلم به العقلاء من عامة أهل المملكة و کیف لا و هم یطیعون أوامره و   ما فی

قلاء الرعیة لا یشاهدون ما عهوده و یعیشون فی ملكه لكن الملک ینكر وجوده، و عمال الدولة لا یعرفونه، و ع

 یدل على وجوده؟ فلیس.

 « لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزیِزُ الحَْكیِمُ»دلیل بیان 

، الجملة کالمعترضة الدخیلة فی الكلام لاستیفاء حق معترض یفوت لو لا  قوله تعالى: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزیِزُ الْحَكیِمُ

م أصالة، و من أدب القرآن أن یظهر تعظیم الله جل شأنه فی موارد یذکر أمره ذکره مع عدم کونه مقصودا فی الكلا

، فقوله: 78 -یونس«: قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ ولََداً سبُْحانهَُ»ذکرا یخطر منه بالبال ما لا یلیق بساحة کبریائه کقوله تعالى: 

وَ قالتَِ الْیَهُودُ یدَُ »و نظیره بوجه قوله تعالى: سبحانه قصد به التعظیم فی مقام یحكى فیه قول لا یلائم حقه تعالى، 

 .74 -الآیة: المائدة« اللَّهِ مَغلُْولَةٌ غلَُّتْ أَیْدیِهمِْ

 

 «یگانگی خداوند»دلیل تكرار  سخن به 

بنفی الشریک کان من حق الله سبحانه  -و بالجملة لما اشتمل أول الآیة على شهادة الله و الملائكة و أولی العلم

من یحكی و یخبر عن هذه الشهادة أعنی المتكلم )و هو فی الآیة هو الله سبحانه( و على من یسمع ذلک أن  على

وَ لَوْ لا إِذْ سمَعِْتُمُوهُ قُلْتمُْ »یوحد الله بنفی الشریک عنه فیقول: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ. نظیر ذلک قوله تعالى فی قصة الإفک: 

، فإن من حقه تعالى علیهم أن إذا سمعوا بهتانا و 87 -النور«: بهِذا سبُْحانَکَ هذا بُهْتانٌ عظَیِمٌ ما یَكوُنُ لَنا أَنْ نَتَكلََّمَ

 أرادوا تنزیه من بهت علیه أن ینزهوا الله قبله فإنه تعالى أحق من یجب تنزیهه.
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 سخن علامه جوادی در مورد تکرار شهادت

 دو شهادت خداوند

لیكن از جهت ترسیم ظاهری به صورت مثلثی ارائه شده است که ضلع اول و معارف آیه مورد بحث متعدد است؛ 

دهد و ضلع میانی آن را شهادت ملائكه و علمای اصول دین؛ با این  سوم آن را شهادت خداوند تشكیل می

یعنی تفاوت که ضلع اول همراه عنوان شهادت است و ضلع سوم: )لاإلهَ إلاّهوَُ العَزیزُ الحكَیم( متن مشهودٌ به 

کلمه شهادت است؛ ولی در واقع شهادت خداوند به وحدانیت است، هرچند به صورت قول که شهادت  توحید بی

  قولی خداست. 

تواند به استناد اوّل و آخر بودن همان  این معنا که آغاز و انجام شهادت توحید را خود خداوند برعهده دارد، می

است « هُوَ الآخِر»ل( است شهادت آغازین از اوست و چون ذات اقدس ربوبی باشد؛ یعنی چون )هُوَ الأوَّ

[، 8شهادت پسین از وی است. بر این اساس، شهادت فرشتگان و اولوا العلم میان دو شهادت خداوند است]

طور که تمام کارهای خیر انسان محفوف به دو احسان و تفضّل الهی است: احسان اول خدا اعطای توفیق و  همان

کار خیر و هدایت قلب و مانند آن است تا آدمی کار نیكی را انجام دهد و احسان دوم خدا پذیرش تهیّه وسایل 

 آن کار خیر و اعطای پاداش به آن و ترفیع درجات صاحب آن و دفع سیئات از او و بخشش گناهان وی است.

است که شهادت پیشین  طور که اشاره شد، در این لازم است عنایت شود که تفاوت شهادت آغاز و انجام، همان

مُصرحّ به عنوان شهادت است: )شهَِدَ الله... ( و شهادت پسین متن مشهودٌ به بدون عنوان شهادت آمد. همین شیوه 

در اذان و اقامه ظهور دارد که در حكم اذن دخول در حرم عبادت خدا و زیارت الهی است؛ یعنی در آغاز اذان 

ریح به واژه شهادت است و در پایانش اصل توحید که مشهودٌ به است و نیز اقامه شهادت به وحدانیت با تص

تصریح به شهادت آمده است، تا عابد به خُلْق معبود خود متخلّق گردد و به هدف که همان توحید است آن  بی

 قدر نزدیک شود که همان را بر زبان جاری کند نه شهادت به آن با افزودن کلمه شهادت را.

بندی نهایی است؛ یعنی اکنون که  ، به گفته برخی مفسران، )لاإلهَ إلاهّوُ( در پایان آیه جمعبراساس نكته اخیر

دهید، وگرنه هماهنگ با  هستید، خود شهادت می« اولوا العلم»دهند، شما نیز اگر از  همگان به توحید شهادت می

 .خدا و فرشتگان و اولوا العلم باید صلای )لاإلهَ إلاّهُو( سرداد

اینكه قرآن حكیم وسیله تعلیم علوم وَحیْانی و حكمت است: )ویُعَلِّمُهمُُ الكِتَاب والحِكمَة( و حضرت توضیح 

بندی نهایی و اعلام نتیجه، هدف،  )صلی الله علیه و آله و سلم(معلّم آن است. بعد از تحلیل و جمع ختمی نبوتّ

رای خود پیامبر)صلی الله علیه و آله و گیری علمی ب رهنمود علمی و عملی جامعه بشر است نه صرف نتیجه
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؛ با این بیان که عالمان پس تکرار كلمه تهلیل برای تعلیم دیگران و تربیت آنان هم خواهد بودسلم(مثلاً، 

دهند؛ شما  کنند و به آن شهادت می براساس نظم عالم، به استناد قدرت و حكمت خدا وحدانیت او را ثابت می

اید، عزتّ و حكمت الهی را هم از ایشان بیاموزید و بگویید:  ید را از آنان فرا گرفتهگونه که اصل توح نیز همان

 84(.)لاإلهَ إلاّهوَُ العَزیزُ الحَكیم

 

 دلیل وصف عزیز و حکیم

العزیز موضع الثناء علیه تعالى لاستیفاء حق تعظیمه و لذا تمم بالاسمین   فموضع قوله: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ العْزَِیزُ الْحكَِیمُ

الحكیم، و لو کان فی محل النتیجة من الشهادة لكان حق الكلام أن یتمم بوصفی الوحدة و القیام بالقسط، فهو 

تعالى حقیق بالتوحید إذا ذکرت الشهادة المذکورة على وحدانیته لأنه المتفرد بالعزة التی یمنع جانبه أن یستذل 

حكمة التی تمنع غیره أن ینقض أمره فی خلقه أو ینفذ فی خلال بوجود شریک له فی مقام الألوهیة، و المتوحد بال

 تدبیره و ما نظمه من أمر العالم فیفسد علیه ما أراده.

 

 ترجمه تفسیر المیزان

 

ل به معناى معاینه در اص "شهادت "کلمه "شهَِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، وَ الْمَلائكَِةُ، وَ أُولُوا الْعلِْمِ قائمِاً باِلْقِسطِْ "

یعنى به چشم خود دیدن، و یا به گوش خود شنیدن، و یا با سایر حواس خود حس کردن بوده است، ولى در 

گوید )من دیدم که فلانى آن دیگرى را  اداى شهادت نیز استعمال شده، مثلا در باره کسى که در محضر قاضى مى

ویند در محضر قاضى شهادت داد، و به تدریج در اثر کثرت گ زد، و یا شنیدم که چنین گفت، و امثال اینها( مى

اى در کلام نباشد، شنونده از گوینده  استعمال در هر دو معنا، مشترك در هر دو معنا شد، به طورى که اگر قرینه

پرسد: منظورت از شهادت، تحمل آن است، و یا اداى آن، و این بدان عنایت است که هر دو یک غرض را  مى

 کند. کند، براى ادا تحمل مى کنند، چون آن کسى که شهادت را تحمل مى ایفا مى

کند که حق و واقع در اثر نزاع،  کند، براى این حفظ مى هاى خود را حفظ مى ها و شنیده تر بگویم: اگر دیده ساده

ت، تحمل بطلان نگردد، پس به این عنای یا اعمال قدرت، و یا فراموشى و یا در خفا واقع شدن واقعه، دچار

                                                           
 .487صفحه 83تسنیم، جلد  84
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کنند، و قسط و عدالت را به پا  شهادت و اداى آن هر دو شهادت است، یعنى هر دو حق را حفظ و اقامه مى

 دارند. مى

 "... تا جمله: وَ الْمُسْتَغْفِریِنَ بِالْأسَْحارِ  إِنَّ الَّذیِنَ کَفرَُوا لَنْ تُغْنیَِ عنَهْمُْ "و از آنجایى که آیات قبل، یعنى از جمله:

نیاز نیست، و آنچه را که  ام بیان این نكته بود که خداى سبحان شریک در عبادت ندارد، و چیزى از او بىدر مق

کنند، چیزى به جز گول زنک،  پندارند، و به همین خیال باطل به آن اعتماد مى نیاز کننده از خدایش مى انسانها بى

توان زندگى  ت نیست، و به جز از راه تقوا نمىو وسیله زندگى دنیا، و وسیله به دست آوردن مایه زندگى آخر

 فرمود: دنیا را مایه حیات آخرت کرد، به عبارت دیگر مى

هایى که انسان تمایل به آن دارد و مشترك میان مؤمن و کافر است، در آخرت مختص به مؤمن است،  این نعمت

وده همه حق است، و نباید در آن تردید لذا در آیه مورد بحث اقامه شهادت کرد بر اینكه آنچه در این آیات فرم

 کرد.

و با اینكه شاهد خود خداى عز اسمه است، شهادت داد بر اینكه او معبودى است که جز او معبودى نیست، و 

نیاز کند، نه مال، نه  چون به غیر او معبودى نیست، پس احدى نیست که جاى او را بگیرد، و خلق را از او بى

هاى دیگر دنیا، و نه هیچ سببى از اسباب، براى اینكه اگر یكى از این نامبردگان  ز زینتفرزند، و نه هیچ یک، ا

نیاز سازد، قهرا در مقابل خداى تعالى معبود دیگرى خواهد  چنین خاصیتى داشته باشد، و بتواند ما را از خدا بى

لا إِلهَ إِلَّا  "آیه شریفه با جمله:بود، و یا اگر خود، معبودى نباشد قطعا به معبود دیگرى تكیه خواهد داشت، و 

 این معنا را نفى کرد. "هُوَ

دهد که در فعلش قائم به قسط، و در خلقش حاکم به عدل است، چون  خداى تعالى در حالى این شهادت را مى

را امر عالم را از راه خلقت اسباب قبل از مسببات و برقرار کردن روابط بین این دو سلسله تدبیر کرده، و همه 

در راه بازگشت به سوى خودش قرار داده، تا با تلاش و تكامل و پشت سر هم به سویش برگردند و در مسیر 

هایى قرار داده، تا انسان هم در مسیرش، و هم در هدفش یعنى در دنیایش و هم در آخرتش از  این هدف نعمت

ه اینكه در دنیا بر آنها رکون و اعتماد نموده، بر ها استفاده کند، البته در دنیا براى آخرتش استفاده کند، ن آن نعمت

 دهد که خود شاهدى عادل است. ها از سیر باز ایستد، پس خدایى به این معنا شهادت مى سر آن نعمت

 [ ]توضیحى در باره رابطه بین عادل بودن خداى سبحان و شهادت او به وحدانیت خودش

دهد و  ر عدالت او و بر یگانگیش در الوهیت، شهادت مىیكى از لطائف این آیه آن است که، عدالت خدا ب

 کند. معنایش این است که عدالت او خودش بنفسه ثابت است، و وحدانیت او را هم اثبات مى
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دانیم براى این است که شاهد همواره ملازم بر صراط  ما انسانها اگر عدالت را در شاهد، معتبر مى توضیح اینکه:

منحرف نشود، و فعل خود را که همان  "تفریط "و "افراط "د، به دو سوى انحرافىمستقیم و صراط فطرت باش

شهادت است در غیر موضع به کار نبرد، و در نتیجه شهادتش خالى از دروغ و زور باشد، پس ملازم صدق 

بین  شود، پس خود نظام حاکم بر عالم و نظامى که در بودن، و بر طبق فطرت راه پیمودن باعث عدالت آدمى مى

 اجزاى عالم است، و همه فعل خدایند، محض عدالت است.

کند، خود نظام که همان فعل خدا است عین  کنیم وقتى رفتار ما بر طبق نظام فطرت، ما را عادل مى تكرار مى

آیند ما نیست، و یا بر خلاف میل و طمع ما است، و  خوریم که خوش عدالت است، و اگر احیانا به حوادثى بر مى

کنیم، حقیقتش این است که ما در اعتراض و مناقشه  نبالش اعتراض سر داده، در مورد آن حادثه مناقشه مىبه د

کند، و یا غرائز ما متمایل به آن است، و معلوم است که حكم  گوئیم که از عقل ما تراوش مى خود چیزهایى مى

پردازیم، و به سبب حادثه پى  به بحث مىعقل ما، و تمایل غرائز ما نیز از نظام عالم گرفته شده، ولى وقتى 

بریم، پس  شود، و اگر نتوانیم به سبب حادثه پى ببریم، حد اقل به جهل خود پى مى بریم، شبهه ما زائل مى مى

، پس نظام جهان هستى )که عین فعل "علم به نبود سبب "است، نه "جهل به سبب "آنچه در دست ما است

 )دقت فرمائید(. خداى سبحان است(، عین عدالت است

نیاز سازد، قطعا نظام عالم  و اگر در این میان معبودى باشد که جاى خدا را پر کند، و ما را در موردى از خدا بى

 توانست عادل به طور مطلق باشد، بلكه نظام هر اله بالنسبه به خودش، و در دایره قضا و علمش عادل بود. نمى

دهد بر اینكه معبودى جز او نیست، این  دى است عادل، شهادت مىو کوتاه سخن اینكه خداى سبحان که شاه

کند، و به طورى که از ظاهر آیه  شهادت را همانطور که گفتیم با فعل خودش که همان نظام عالم است ادا مى

 ."شهَِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ "آید با قول خودش هم ادا کرده، و فرموده: مورد بحث بر مى

پس آیه مورد بحث در مشتمل بودنش بر، شهادت خدا بر یكتایى خود، نظیر آیه شریفه زیر است، که 

 «.8» "باِللَّهِ شَهیِداً  لكِنِ اللَّهُ یَشهَْدُ بمِا أَنزَْلَ إِلیَْکَ، أَنْزَلَهُ بِعِلمِْهِ، وَ المَْلائِكَةُ یَشهَْدُونَ، وَ کَفى "فرماید: مى

، توجیهش "دهند بر اینكه معبودى جز خدا نیست ملائكه هم شهادت مى "بحث فرموده: و اما اینكه در آیه مورد

این است که خداى تعالى در آیات مكى که قبل از این آیات نازل شده، خبر داده به اینكه فرشتگان، بندگان 

او است او را تسبیح  کنند به امر کنند، و هر چه مى دهد نافرمانى نمى محترم خدایند، و او را در آنچه دستور مى

 دهند به اینكه معبودى جز او نیست. نموده و در تسبیح خود شهادت مى

وَ المَْلائِكَةُ یسَُبِّحوُنَ بِحمَدِْ  "«8» "بَلْ عِبادٌ مُكْرَموُنَ لا یَسْبِقوُنَهُ بِالْقوَْلِ وَ هُمْ بِأمَْرِهِ یَعمَْلوُنَ "اینک آن آیات:

 «.1» "رَبِّهِمْ
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، براى اینكه هر "دهند به اینكه جز او معبودى نیست صاحبان علم شهادت مى "فرماید: حث مىدر آیه مورد ب

کند، زیرا این آیات تمام مشاعرشان  صاحب علمى از آیات آفاقى و انفسى خدا، یكتایى خدا را به یقین درك مى

 نماید. کند، و در عقول آنان رسوخ مى را پر مى

 گردید:از آنچه گفته شد چند نكته روشن 

، هر چند "عملى "است نه "قولى "آید شهادت اول اینكه: مراد از شهادت به طورى که از ظاهر آیه شریفه بر مى

که شهادت عملى خدا بر یكتایى و عدالتش نیز در جاى خود صحیح و حق است، چون عالم وجود با نظام 

جزء وجودش که همان اعیان موجودات دهد بر اینكه معبودى واحد دارد، و با تمامى جزء  واحدش شهادت مى

 داشت. دهد که اگر معبودى غیر از او بود نظامى چنین متصل و به هم پیوسته نمى است شهادت مى

است، و عامل در این حال هم  "اللَّه "یعنى حال از "شهد اللَّه "حال از فاعل "قائمِاً باِلْقسِْطِ "دوم اینكه: جمله:

 است. "شهد "جمله

آن چیزى نیست که خدا و ملائكه و اولوا العلم بر آن شهادت  "قیام خدا به قسط "تر اینكه روشن و به عبارتى

رساند و معنایش این است که خدا در حالى که قائم به  اند، بلكه چگونگى و حالت شهادت دادن خدا را مى داده

العلم هم همین شهادت را دهد بر اینكه معبودى به جز او نیست، و ملائكه و اولوا  قسط است شهادت مى

جدایى  "قائِماً باِلْقِسطِْ "و جمله: "لا إِلهَ إِلَّا هُوَ "دهند، دلیل ما بر این معنا ظاهر آیه است که بین جمله: مى

را آورده، و اگر مساله قیام به قسط هم از اجزاى  "وَ الْمَلائكِةَُ وَ أُولوُا الْعلِْمِ " انداخته، و بین دو جمله، کلمات

 ."شهد اللَّه انه لا اله الا هو، قائما بالقسط و الملائكة ... "ادت بود جا داشت که بفرماید،شه

عملى، و قیام به قسط را هم   شود اینكه جمعى از مفسرین در تفسیر آیه، شهادت را شهادت از اینجا روشن مى

اند به این اشكال  ا مراجعه بدانچه گفتهتواند ب اند، خواننده مى اند، اینان از دو جهت خطا رفته جزء شهادت گرفته

 متوجه شود.

و از این اشكال بدتر، اشكال بر مفسرى است که گفته: حمل شهادت، بر شهادت قولى، مستلزم آن است که 

، آن وقت ناگزیریم براى اثبات حجت و اعتبار نقل، مساله "عقل "بدانیم نه "نقل "مساله توحید را مستند به

، زیرا این شهادت را قرآن داده و تا اثبات نكنیم که قرآن وحى است، این دلیل نقلى اعتبار وحى را اثبات کنیم

 یابد، و این خود بیانى است دورى. نمى

 [ اند مراد از شهادت دادن خدا، شهادت قولى نیست ]پاسخ به سخن بعضى از مفسرین كه گفته

اى و ادعایى  ز شهادت دادن خدا یک معناى استعارهاند: منظور ا و به خاطر همین اشكال بعضى از مفسرین گفته

کند  است، به این معنا که ادعا شود تمامى آنچه خدا خلق کرده، با وحدت حاجت و نظام متصل خود دلالت مى
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بر وحدت صانعش، و این دلالت خود نوعى سخن گفتن است، و خدا با چنین نظامى به یكتایى خود شهادت 

لائكه هم با اطاعتشان، و اولوا العلم از افراد انسان هم با مشاهداتشان، آیات و دهد، و با همین ادعا م مى

دهند. جواب از این سخنان این است که اینان در  هاى یكتایى خدا را در حقیقت بر وحدانیت او شهادت مى نشانه

د نیست، در خصوص اند دلیل نقلى قابل اعتما اند، چون اینكه دانشمندان گفته سخن خود خلط و مغالطه کرده

مواردى است که عقل و یا حس ناقل در آن راه داشته باشد، )در این صورت است که شنونده به آن اعتماد 

دهد عقل و یا حس ناقل خطا رفته باشد(، و مخصوصا در مسائلى که تنها علم راهگشا  کند، زیرا احتمال مى نمى

دیم یک دلیل نقلى افاده علم کرد، علمى که دلیل عقلى هم شود، اما اگر فرض کر است به چنین دلیلى اعتماد نمى

آورد، در آن صورت دلیل عقلى هم مانند نقلى معتبر و  تر از علم عقلى مى کند، و یا علمى قوى همان را افاده مى

ر معتبرت "عقلى "را از دلیل "نقلى متواتر "بینیم همه مردم دلیل یا از آن معتبرتر خواهد بود، هم چنان که مى

دانند، هر  تر مى تر و روشن شمارند، و مضمون آن را از مضمونى که برهان عقلى بر آن اقامه شده باشد صادق مى

 اى یقینى هم بدهد. چند که مقدمات آن برهان نظرى، یقینى باشد، و نتیجه

مكن نیست رود، و برهان صریح افاده کرد که م پس اگر شاهدى را فرض کنیم که احتمال دروغگویى در او نمى

آورد، و خداى  آورد، که یک برهان یقینى مى خلاف واقع نیز بگوید، شهادت چنین شاهدى همان یقین را مى

سبحان چنین شاهدى است، چون او کسى است که نقص و باطل در او راه ندارد، و در حق او دروغگویى تصور 

که خبر دادنش از شهادت ملائكه و شود، پس شهادت او بر وحدانیت خودش شهادتى است حق، هم چنان  نمى

شهادت مورد نظر آیه، شهادت کلامى  "کند، پس اینكه گفتند: شهادت آنان را به طور یقین اثبات مى  اولوا العلم

 اى بیش نیست. ، مغالطه"شود نیست، زیرا اگر باشد چنین و چنان مى

ارباب اصنامى به عنوان شریک خدا اثبات علاوه بر اینكه مشرکین که این شهادت علیه آنان است، اگر اصنام و 

کردند، هم چنان که قرآن از ایشان  کردند، به عنوان شفیع در درگاه خدا، و وسائطى بین او و خلقش اثبات مى مى

براى  ، و حتى آنهایى هم که به شرك خفى«8» " ما نعَْبُدهُُمْ إِلَّا لِیقَُرِّبوُنا إِلىَ اللَّهِ زُلفْى "حكایت کرده که گفتند:

گیرند، مثلا در نماز و روزه خود هواى نفس، و یا اطاعت ما فوق، و یا مال، و اولاد، را هم  خدا شریک مى

کنند، و وقتى به آن سبب دست  دهند، در حقیقت به سببى که خدا آن را سبب قرار داده تمسک مى دخالت مى

پندارند زبان  اینكه هر شریكى که براى خدا مىپندارند، و خلاصه سخن  یابند آن را سببى مستقل در تاثیر مى مى

و وقتى خداى  "کنیم نه اینكه واقعا شریكند ما اینها را عبادت مى "حالشان در این شریک گرفتن این است که

شود، که عین همین بیان ما را، آیه  تعالى شهادت داد که او براى خود شریكى نگرفته، دعوى مشرکین باطل مى

زیرا همین که « 1. »"قُلْ أَ تُنبَِّئوُنَ اللَّهَ بِما لا یعَْلمَُ فیِ السَّماواتِ وَ لا فیِ الْأَرضِْ "فرماید: ه مىشریفه زیر آورده ک
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شود،  خداى تعالى بفرماید: من هیچ شریكى براى خود سراغ ندارم، دعوى مدعیان شرك، خود به خود باطل مى

 ن بر خدا پوشیده نیست.چون قبلا ثابت شده که هیچ چیزى در آسمانها و زمی

و در حقیقت این شهادت خدا نیز مانند سایر اخبار، خبرى است که از مصدر ربوبى و عظمت خدا صادر شده، 

و امثال این آیات که خبرى است از ناحیه « 3. »"عَمَّا یُشْرِکُونَ  سُبحْانَهُ وَ تَعالى "فرماید: مثل این خبر که مى

انطباق معناى شهادت بر آن نیز ملاحظه شده، چون خبرى است که در مورد خدا، چیزى که هست در این خبر 

 دعوى آمده، و آورنده آن قائم به قسط است، و شهادت هم چیزى به جز خبر عادل، در مورد دعوى نیست.

پس اگر در آیه تعبیر به شهادت را آورده، تفنن در کلام است، در نتیجه برگشت معناى آیه به این است که اگر 

در عالم هستى اربابى غیر خدا مؤثر در خلقت و تدبیر بود، و شرکا و یا شفیعانى وجود داشت، خداى تعالى او 

 داد، ولى او خبر داده که براى خود هیچ شریكى سراغ ندارد. شناخت، و به وجودش شهادت مى را مى

داشت ملائكه هم او را  شود هیچ شریكى براى او نیست، و نیز اگر چنین شریكى وجود مى پس معلوم مى

هاى خدا و خلقند امر خدا را در خلقت و تدبیر  کردند، چون ملائكه واسطه شناختند، و به وجود او اعتراف مى مى

بود  کنند، ولى ملائكه شهادت به نبودن شریک داده، پس شریكى براى خدا نیست، و نیز اگر شریكى مى اجرا مى

بینیم که ایشان هم در اثر مشاهده آیات آفاقى  دادند، ولى مى ، و شهادت مىشدند اولوا العلم به وجود او آگاه مى

 اند به اینكه براى خدا هیچ شریكى نیست. و أنفسى شهادت داده

اگر در فلان کشور غیر از فلان پادشاه که او را  "ماند که بگوییم: پس کلام در آیه مورد بحث به این مى

داشت، پادشاه معروف هم او را  ون مملكتى و اداره امور آن وجود مىشناسیم پادشاهى دیگر مؤثر در شؤ مى

شناخت، چون محال است در یک کشور دو تا پادشاه حكومت بكنند، و از وجود یكدیگر هیچ اطلاعى  مى

داشت قوه مجریه مملكت یعنى وزرا که واسطه بین تخت سلطنت و مرکز  نداشته باشند، و نیز اگر وجود مى

شدند، براى اینكه وزرا حامل پیامها و اوامر سلطان، و مجرى احكام  ن افراد رعیتند خبردار مىفرماندهى و بی

دیدند، و نیز اگر پادشاهى دیگر  اویند و قهرا در بین احكامى که در دست دارند احكامى هم از پادشاه دوم مى

در مملكت سلطان زندگى  داشت عقلاى مملكت که فرمانبران أوامر و پیمانهاى سلطان هستند، و وجود مى

شدند، و لیكن نه خود پادشاه از وجود پادشاه دوم اطلاع دارد، نه  کنند، قطعا از وجود پادشاه دوم خبردار مى مى

 ."وزرا، و نه عقلاى مملكت

ر وسط کلام اى است که به منظور احقاق حقى که د این جمله نظیر جمله معترضه "لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزیِزُ الحَْكیِمُ "

پیش آمده ذکر گردیده، تا آن حق فوت نشود، پس جمله نامبرده مقصود اصلى نیست، و اما آن حقى که پیش 

کند این  ها که همواره کلام خداى تعالى رعایتش مى آمده عبارت است از حق تعظیم خدا، چون یكى از ادب
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کند که  ه از صفات افعال خدا چیزى تصور مىشود، و موردى است که شنوند است که هر جا نامى از خدا برده مى

قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ  "کند، نظیر آیه شریفه: لایق به ساحت مقدس او نیست، بلافاصله در همانجا آن تصور را دفع مى

 را آورد، و به وجهى "سبحانه "، که چون سخن از فرزند گرفتن خدا بود، قبل از هر چیز کلمه«8» "وَلَداً سبُْحانَهُ

، بعد از نقل سخن یهود که گفتند دست خدا بسته «1» "وَ قالَتِ الیَْهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، غلَُّتْ أَیْدِیهِمْ "نظیر آیه:

 ."بسته باد دست آنان "است، بلافاصله فرمود:

بر نفى شریک کوتاه سخن اینكه آیه مورد بحث از آنجا که اولش مشتمل بر شهادت خدا و ملائكه و اولوا العلم 

بود، جاى آن بود که ناقل این شهادت که خود خداست، و نیز شنونده آن، خدا را از داشتن شریک منزه بدارد، و 

 نظیر آنكه در داستان تهمت به عایشه فرمود: "لا اله الا هو "بگوید:

 «.8» "، سُبْحانَکَ هذا بُهتْانٌ عظَیِمٌوَ لَوْ لا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ، قُلتُْمْ ما یَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكلََّمَ بهِذا "

خواهند متهم را تبرئه کنند نخست  شنوند و مى چون خدا این حق را به گردن مسلمانان داشت وقتى بهتانى مى

خدا را منزه بدارند، لذا گلایه فرموده که چرا قبل از تبرئه عایشه، خدا را منزه نداشتید، با اینكه خدا سزاوارترین 

 تنزیهش را واجب بدانند.کس است که 

زمینه ثناخوانى بر خداى تعالى است، تا حق تعظیم او به دست  "لا إِلهَ إِلَّا هُوَ العَْزِیزُ الْحَكیِمُ "پس زمینه جمله:

اى از مساله شهادت بود، جا  تمام کرد، و اگر نتیجه "حكیم "و "عزیز "آید، و به همین جهت جمله را با دو نام

 به قسط تمام کند، پس خواسته است بفرماید: "قائم "و "واحد "دو وصفداشت جمله را با 

رود، سزاوارترین ثناى بر او، باز همان یگانگى او است، چون  در جایى که سخن از شهادت خدا بر یگانگیش مى

او یگانه در عزت است، یعنى ساحتش مانع از آن است که با وجود شریكى در الوهیت، ذلت شریک داشتن را 

ذیرد، و نیز او یگانه در حكمت است و ساحتش مانع از آن است که اغیار، امر او را در خلق و تدبیر، نقض بپ

 کنند و یا نظامى را که او در عالم برقرار نموده به تباهى کشانند.

سبت آیه تكرار شده و اینكه به چه منا "لا إِلهَ إِلَّا هُوَ " پس آنچه گذشت جواب از این سؤال بود که چرا جمله

 ختم گردیده معلوم شد )و خدا دانا است(. "حكیم "و "عزیز "شریفه به دو نام
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